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جای اداده : تهر ان خیابان شاهیود کوحه تابوحی باشی 


شا دوم 


بهای سالانه ۰ ریال 
#سن ماهه ۶۰ « 
دد مرو ایران اه 
سته‌ای ( جهار دیال) 
دز همه حا یشکی کرفته ۰ 


ی شو د 


مره تافون ۱۳۹۰ 


مطمولم 


چند سخنی از دفتر پیمان 

بداموزی و پاسخ آن (شعر) ناشناس» صدیقی 
نه هر دانشی سودمند است 5 

عنوانهای پوچ (شعر) آقای اکبر پیله ور 
باده گساری (شعر) م -ع مخبر (فروغ) 
بخوانید و عبرت بردارید ۳ 

شاعر هجوگو (شعر) گشتاسبی 

در پیرامون رمان مک 

از خوانندگان پیمان بلوکی 

باده يا مرگ (شعر) بلوکی 

بدآموزی و پاسخ آن (شعر) ناشناس 

باده (شعر) شریفی 

شعربخردانه (شعر) انصاری 

مرد و زن [شعر) م -ع مخبر (فروغ) 
عنوانهای پوچ ِ_ 

گفتار دارنده پیمان در انجمن ادبی آقای کسروی 
شعر بخردانه [شعر) 9 

بشما آقایان شعراء اقای حسین کی استوان 
هجو و دشنام تِ 

باده مخبر فروغ 

پرسش و پاسخ پیمان 

در پیرآمون تاریخ آذربایجان چ 

گزارش شرق و غرب پیمان 


سس ۶ 
۳ 1 
+ 


شمارة نهم شهر بود »۱۳۱ سال دوم 


دورو و هروه 


چند سخنی از دفتر 
بت 

با آ نکه بارها گفتيم که ما گفتگو دا در ذمینه شعر بایات 
رسانیده ایم باز می ینیم کسائی از بد کرداران که نام خود دا شاعر 
گزارده اند وی شمرا از بی آبرو کریهای آنان ببزاری دارندرشته 
سین را رها تکرده بدستاویز حافظ و سمدی پبایی بر بیمان میتازند 

میگو ثم : ای بد نامان اژحافظ و سعدی بشماجه؟! شما چرادد 
بند زشتکاربهای خودتان نیستید + شما بدبختان که زبان بهجو همدیگر 
آلوده عیهای خود را از گندید گی دهان‌تا دژه‌ی دیوان برسر زبانها 
انداخته اید شمارا چه پیوست‌گی با حافظط و سعدی ‏ ۱ نادانی را سند 
خرده گیریها با پرسشهائی که دد پیمان‌شده نام آنرا «فحش» میئزارند: 


شماره نهوم سس م۳ مت سال دوم 


را 


۰ ممِ 
۳ آژرمانه مو بستد : « یمان بر بزر گان شعرا فحش داده » و لی‌دشنام 


تّ 


های ذشتی راک خودشان بهمدیگی میدهند آنرا « ادییات » میشمار ند 
و ببخر دانه چنین می بندارند 5 بدینسان خاك بچشم مر دم باشیده اند 

بارها گفتیم و دو بار» میگوئ که اینان از معني ادبیات آگاهی 
ندار ند و اشت 5 هر که برسیده شود : « دییات جیست و آا کدام 
شم ها را میتوان از ادییات شمرد ۶ * بیگمان در برابر این پرسش 
درمیم‌اند ویاسخی نمی تواند ! و از ایتجاست که بیخر دانه می ندار ند 
آن باوه بابهای که خودشان دار ند از ادیات شمار است و ارحی آن 
گفته های بوچ د بمغاز خود مت ار نتا: 

ما هر 3 نمیخو اهیم تاو نی مر دم را برودشان بکشیم . ولی‌در 
جايیکه نادانان ستبزه رویی نموده خواستند بی دانایان چیر گی ند 
در آ تجاست ّ کون باید نادانی ایشان را آ کار گر دانیده رسوای 

۱ عهاان ار وان اینست که دو باره ميگويم این کدانیکهامروز بدشمنی 

پیمان کو شیده مقاله‌ها مینوینند و پبایی‌عدار تهای «ادییات » و « عران » 
و « قلسفه » دانکرار میکنندیقین بدانید که معنی‌اين عبارتهار انمیدانتد 
و ار برسیده‌شود در میماد . ذیرا کذشته از آ نک ما آ نان امیشناسیم 
و میدانیم که بیچار گان‌درچهل با پنجاه سال زند گانی‌خویش‌مابه دانشی 
در دست نکر ده اند از خود گفتادهای ایشان پبداست که ه تنها معنی 
ادییات دعر فان را نمیدانند معئی خود «شعر » راهم تمیدا ند وجنین‌می 
بندار ند ک هر آنچه دارای سجم و قافبه بو د شهر است و کوخدهآ | 
باید ادی و شاعر با استاد نامید . 


کرشد ان توب تابدانیم کمیدانند . وی میدانیم کنخو اهند 


صحف 


شماده هم اس 0۳ سم سال دوم 


ت 


سک 


نوشت وهی کزاین بشنهادهارا بروی خو دنخواهند آورد. جنانکما نده 
این داستان در بارسال رویداد که تسانی عار تهای «تمدن» و« اصول 
احتماعی * و « آرقی » و اوه کلمه هارا دستاو بزخود ساخته پر یمان 
ایر اد میگر فتند ما بر ایآ زمایش‌بارها بیشنهاد کر‌دیم که معنی این‌عبادت 
ها را واقشین شاد مکی در ماندند و این نوشته های مارا بروی خود 
ناور دند ۲ ولی ین ۳ ور اد ریان ! ئ 
عبارتها بر‌داشتند و امروز کستر نها شّ از آنها در روزنامها دیده میشود 
ما بایر انبان حه مکوفین ۳ میگویيم برادران ۳ آدمیان را که 
آفر بده درد بط نان بخشیده تا سود از زیان داز شناسند 3 کار های 
بسهو ده اه وف ۰ م یگوييم 3 توده‌ای که کارهای .هو ده برداخت از 
دیگران باز ی مانده از آسایش وحر‌سندی بهره کمتر می‌بابد . میلوینم 
نباید ِ آ گر دا بایال هوسهای کود کانه نمود . 
و یم سخن حه شعر ودجه شر بای __ بر ایهعنی ناشد وحز 
مر نشود . باسخن باژی نم‌و دن جر کار بیخر دان نمیباشد . 
میگويیم : ایر ان‌امروزی‌را نشاید که پیروی اززمان-نجروادغون 
بکند و ایرآمان هوش و حر اژه و درا در را شمر‌های بو ده هدر 
ساز ند . شعر خوبت درحاییکه معنای خوبی را در بر داشته باشد و 
۰ ۳1 و 0 ۰ ح 
بخواتد گان سودی تشد و گرنه حس من بهو ده نمیتو آند لو د ! 
آیا این دلدوزیهای ما یی اثر خواهد بود ؟ . . 4 هر کین ! 
هی گاه بر سر داهی ایستاده ر اهروانی‌را به بنید که راه را کچ کرده‌اند 
و دلسو زآنه‌فر باد بر آرید » برادر ان شمارا را کج کر دهاید « بگیان 
این فر باداثر خود رادخفشیده دسته ای در نك بشاهی اه خواهندبر گشت 


شماده نهم مووات سال دوم 
دسته ای اند کی ایستاده سس سین شما دا خواهند بذیرفت ۰ 
دسته ای شاید لج بازی کررده کوش سیذنان شما ندهند . وی آینان نیز 
که چند کامی بر داشتند دیگر پایهای ابشان پاری نخواهد نمود وخواه 
تاو تیش قاهزاه خواهزه ی کت +۲ هرود نی ان راد 
کچ خود دا دنال نسایند از صد تن یکی تخواهد بود ؛ ايست اش 
قاری که دلسوزانه و نام خدا گنز ار ده شود ۰ 

کته های ما نیز در باره شعر اثرخو درا خشیده و عد ها کسان 
از خود شاعران با ما همداستان گردیده‌اند و ااگر کسانی اینتاه گی 
مینمایند آنان نیز پس از دیری اما خواهند بیوست .۱ گردسته‌ایلجبازی 
نمایند وهمحنان وان کون زا دنبال کنند بکنان پس از ژمانی شبان 
خو اهند بودو غزل وقصيده بآن آسانی که می سرو د ند دیگر نخو اهند 
تو انست سرود . بعبادت دیگر خواه ناخواه جر بزه ایشان تور 
کرد. هک ان بی آندازه تیره درون باشند و بتو اند ایستاد گی 
خود ایند . اینان یز حجز دسوایی بهره دیگری نخواهند برد ۰ 

یی 7 اه پا کدلی ما . اینست نشان پفتيباني که خدا ازناداره . 

بد آموزی و باسخ آن 

عمرت‌تا کی بخو د شش رای ؟ . یادد غم یستی و هستی گذرده 
می‌ ود که چاین‌عمی کاغمدرپی ادست آن‌به کابخواب یا بمستی گذره 


ناشناس 
هردم که تر از دور هستی گذره مگزار که با باه پرستی ری 
عمری که چو بگذرد باید دیگر حیف‌است‌بخواب‌بابست یگذرد 


صدیقی 


نه هر دانشی سودهند است 

هرروز در روذنامها میخو انیم واز ذبانها میشنویم 5 
در این ژمان دانش (علم ) شرفت بی اندازه نموده و 
اسان کی آقتتر تر اتبهای خرف مضیازند. یدانق اور 
برده‌اند و بابرن_ دستاوین همیثه بخود میبالند و بر شرفیان برتری 
میق و و شند . 

ما انکار ندادیم 5 امروز ,کدسته دانشهایی در حهان یش رنته 
و مایه پیشرفت آن ؟ #دهای ارویایان بوده . وی آبا هر دانش‌وهنری 
| رجمنه است ؛ ! 

آیا ارویا میتواند دعوی اه کد آساشن وامرتدی حهایان 
هم پای ببای پیشرفت دانش فزونتر گردیده»! 

دانش با هثر به تتهاگی در خورارج بست ۰ خود ارویائیان در 
این باره باما همداستاند که همه این کوششها ونلاشها که میشود دراد 
جستجوی آسایش و خرسندی است . پس آن دانش با هنری دا میتوان 
ارجمند شمرد که باين آرزوی جهانیان کمکی کند . 

و گر ه چه بسادانشهایی که جن ذیان ا آن نزاید و اذیفرفت 
آن جز گرفتاری بر جهانبان نفزاید.. 

در ایتجا آن مثل بجاست که مره ساده دل با کدرو نی ذمینی را 


شماره هم ات سال دوم 


هد 


مهو 


و ده 


بدست آورده در آنجا کشت مینمود و از این راه زندگانی آسو ده و 
آدامی داشت خاندان او همه خرسند میز بستند و چه با 3 خوات 
نهاده خویشان و هسایگان دا میهمان مینمودند وهنگام نباز دست-گری 
از بسنوایان و افتاد گان ددیغ نسیگفنند ۱ 

ول در ۱۵ او مر د وکا شمبده میدانست و هی‌روز 
در میدان دستگاه در چیده هثر های شسگفت از خود مینود با آنهمه 
زند گانی آسوده ای نداشت و خاندانش‌هه سختی میکشبدند و خوشان و 

۰ ۰ ‌ و 

در 1 مان سه رشته زند گانی دا مبتو و ای دا شنت ق این 
سشر ات آن کف تست شناحتن راو زندگانی . دوم آبن‌ندرستی. 
سوم فن حئك و صنایعی ۹ مابه نیرومندی دولت ی اند بود . آزاین سه 
رشته مز آنجه از جمدتر " است شناختن راد زند گانی است . ول ارو با 
از ذاین ی 7 مساشد ِ 

درا یشجاست که ما باروبا ۳ وم :« سیارچیزها دانتی‌ولل آیجه - 
بایستی بدانی ندانستی » ۱ 

سجنانکه در حجای دیطری ۳۹ اآ, یم داستان ارو با 1 هنرهای 3 
و ۷ بدبختی که و 2 ۳ تو ده د اوه ارویائی ۳ ثر دید هیان داست 
شصده باز و خا دان او میباشد ۳ 
آری دن ارو با دانشکده ها بنام این دانش (علوم اجتماعی ( 
بر پاست و سالانه صد ها کسان از آن دانش‌کده ها برون آمذه بابنها 
و آنجا پر | کنده میکردند ( چنانکه پایشان بایرر ان هم رسیده ) ولی 
عمار تهای شصت و «فتاد طقه تشن ان ارو 3 وملو نها مردان وزنان 


شماده نهم وه سال دوم 


بیخانمان دد بیخ دیوارهای آنها بر آن دانشکده ها میخندد ! 
در این شش سا لکه همه دانستند سکادی بكث تیاده شا کیت 
و سختی کار تا ۲ نجارسید که بیکاران لشگر ها آراستند و سفرها کردند 


و در بایتخت ها نایشها دادند بااینهمه ارویائیان توانستند چاده آت 
شیاه را ما - کته بلک ما آ شکار دیدیم که علت دسر جذمه آن راز 
در نیافته کناه ون « بحر ان » ا:داخته و ون بجر ان را هنم 
بگردن جنك ین و ژابون انداختند . 

شرقبان هنوذهم غربیان رابادیده دیگرمی بینند وسخنانیکه از آ نان 
میشنو ند ناسنجیده ونا اندیشه میسذیر ند و گ 4 نجه ر 1 کدر چندسال پیش 
اروبائیان بنام حر ان گفتند و نوشتند و در سراسر جهان برا کنده 
ساختند راسق‌راجز بگرشته سخنان نود کانه‌نبود وامرود همه مد 5 
آن گفته ها یوج و هیچ در آمد ۰ 

ژبراآ نان چنان میگفتند که بحران‌يك حاده‌ای چند زمایست و 
جارءٌ آ ن کرده خو اهد شد و ری کت راد درع برای جاره بیشنهاد 
مینمودولی امروذ خن هه رها فر اموش شده و بدیختی و یجار ی 
بیکاران و گرسنگان يك چیز عادی گردیده که دیگر گفتگو هم از 
این موضو ع بسی کم کرده میشود . 

تنها کار یکه شدد در باره کشود هایکر شته کارهای چند زمانی رای 

بیکاران تهیه کرده اند و بااز گنجینه دوت ماهانه برای ایشان- 
میپر دازندوپید است که چنین چاره‌جوییها خودنشان در مان تن اخ 1 

من از همه چیز میگذدم : ه‌تو ده ای 5 ددیی آسایش است‌باید 


پیش از هه در بند زنان خود باشند . چه ذن با آنکه ا توانست در کار 


هماره هم ۵4 بت سال دوم 


سشرفت ز ند گآنی دخالت بیشتر دارد . لیکن در ارویازنان‌آمروز بدترین 
حال را دارند ! همين بس که در بیاری از شهر ها يك نیم زنان آنیجا 
تاش بشوهی بیدا نکی‌ده باصد گو نه بدیختی و اومیدی بسر‌میدهند . 
ما | گر زیانهای همین يك عیب را بشماریم چندین صفحه دا یر خواهیم 
کرد. ولی ادوپابی هر گز بروی‌خود نمبآ ورد ودم از بهتری حال زنان 
اروبا میزند و لاف از انداژه برون میکند. 

بك توده تا چه اندازه نادان و درمانده باشند 5 نداند با زسان 
خود چه رفتاری کنند ! ندانند که زن اس خود سر و بی باسان نود 
کارش به تباهی می انجامد و جزبدیختی بهره از زند گی نمیابد نداد 
5 داد و ستد و کارهای بازاری و عضو بودن در بلدیه و بارلمان کار 
زنان نیست ! ندانند که ذن چون در ببرون خانه بکوشش دتلاش بر خاست 
پیش از همه آبرو و ام نيك خود را ازدست میدهد وجن دنامی‌سودی 
از تلاش و کوشش خود بی نمبدارد ؛ 

در ارویا در هر کشودی دانشکدهها بنلم«اقتصاد » بر بااکده‌اند 
و سالااه صدها کسان از آن دانشکده ها بردن آمده خو درا دانشمند 
فن اقتصاد مشمار ندلیکن | گر ددست در کارها غو رکنم بیحاره ارو با 
معنی درست داد و ستدو بازر گانی‌ر | هم نمبداند و امروز کار اقتصادش 
بانجارسیده که همه میدانیم . 

کسانیکه حال بازارهای ایران را در یست سال پیش باد دارند 
آن دا با حال امروزی پهلوی ه مگ زارده ستجند تا بدانند که تتیجه 
« اقتصاد دائی »لرفیا چست و در انرك ژمانی جوز دست و بای 
باژر گانان را می بندو ۰ ۱ 


‌ 


شماره نوم رت سال دوم 


خن ره 


تحص صص هه 


باآ نک ابر ان اذاروپا دورافتاده و باز ارهای‌ماجز از راه دود پیوستگی با 

باز ارهای آ نحا ندارد و ازانسوی دوات ایران هميشه دسو ز بهامینماید 
و از سر پرستی بکار بازر گانی خود دادی نمی نماید , با ایتحال آ نهمه 
انشاد و در بازار های ما ,دیدار شده و این‌خود نموه ایست کذارو با 
اژ افتصاد شناسی خود حه اتیحه وارونه در دست دارد . 

از سالهاست درایر ان‌اندبشه‌هاساختگی گردیده و کسان بسیادی 
آنحه را در بکروزنامه نا کات ار وبایی میبنند استحیده و اآز موده 
آن دا بر میگیرند و در اینجا و ۲ نجا باژ میگویند وچندان استواری اذ 
خود نشان میدهند کر ین موضو عراخودشان دك از سالها اندیثه 
و آذمایش در یافته وآن را درتراژوی خردستحیده اند اینان در باره 
سودا گری ین ب4 ببروی ارو بائیان همیشه سرمایه های بزركك راستایش 
کردهو آن‌شیوه‌داد وستد و بازر گانی‌را که ازفرنها درایران‌رواج داشت 
له ند یداه زبان بنکوهش بان می کنند و لین زفان می کنند کاتو 
0 يك دآنشنمند آزیوده ۳ در فن خودبا بکدسته عامی نادانت 
کفت‌گودارد و هر آنچه ون از رآر ۳ و دانش میباشد : 

با آنک ا گر داستی را ,خواهیم بازر گانان ايران در سای هوش 
خدا دادی و آزمایدهای جندین اله هر یکی در فن خود بتاتر 
و داناتر از اروپائیان میاشد و ارویا با همه لاف.و گرلف در این زمینه 
هم را خطا میسو بط . زیر اسر مابه های برزر لد از دیده سو دا و زیان جهان 
در خور ستایش ست و حن اهمزدن سامان زند گانی و از با انداختن 
توده انوه نتیجه دیگری را دد بر نداره ۰ ۱ 

من انکار ندارم که دولتهای شدرق 8 کین و و در ۳ 


شماده ذهم سس ۵٩‏ اس سال دوم 


جح جع عم رهم و 


دسته بندیهای اروبا باره شر کتها با سرمایه های بزرك جدید آور ند وی 
این دایل نخواهد بود که ما پیکبار هوا دار سی‌مایه های بر باشیم 
و در این باره ۵ پیروی از روا نماییم . 

ا گر کسانی‌میدواهندهوش د فهم خودرا بیکاره نمو ده کوروار 
دنال ارویا را بگیرند ماسیخنی با ایشان ندادیم , ولی | گیمقصود پیردی 
ارویائیان نیست باید هر کار را در تراژدی سود و زیان سنجیم و پس 
از آن ا تر سنگین یافتیم بذیریم . 

بینیم دادوستد ها کر پرای جیست ؟. . اگر بزای| ثبت 
ک از یکسوی مر دم یچ را از خوردنی د یوشیدنی و دیگر چیزها 
فزونتر ازدر باست‌خود دارند بفروشندو آنچه ندارنداز دیگران بخر ند 
و «دینسان جرخ زند گانی بجر خد و از آنوی کانی از این و 5 
میانجی درمیانه فروفنده و خر نده مساشند سهمی از در بایبتهای‌زند گی 
دربابند ۲ ۳" داد و ستد اینست پس ناید کاری کرد که دست 
توده انیوه کو تاه شده نها مکدسته سرمایه داران از آن بهره بر دارند 
و اژ انراه کنحینه پردازند ۰ ۳ 

1 هرداهی که میتوانیم باید نگ ز آریم‌دادو ستد و کار و دیگر 
سرچشمه های زند گانی بان ده اندوژی گرد . باید از هر داهی 
5 میتوا نیم از بدیدآمدن پستی و بلندی بی انداژه در تو ده جلو گیری کننیم 

سرمایه های. بزدك برای بازاریان و سودا گران جای مساشین 
های برره را داره برای‌کار گران و مر‌دودان کارخانه ها بدانسانکه 
ماشین های بزرك هریکی چندین هار خانه را ویران میکند وهزاران 

وده هزاران زنان ومرداندا از کار گران بروز سباه می‌نشاند از آنسوی 


شماده نهم ست 4۷ هس سال دوم 


ها 


چند تیدا بملیونداری میرسا ند سرمایه های بزرك ه باز ار هار | ازردنق 
انداحته وهز اران وده هزاران می‌دان آ برومندرا دجار بدبختی میسازد 
وبحای همه‌آینها صندوفهای بك بادو شر کت‌را راز زرو ۳۳ مدرد 
ا گر داستی را بخواهیم اروبا سررشته را باك کم کرده واینت 
گ نمیداند چه بکند و بهر سو بر میگ دد لغزش آزو سر میز ند 
بتاز گی یکی ازروز نامهای‌تهر آن یکرشته گفتارهاییر ااذفررانه 
تر جمه و درشمارهای خود جاپ‌نمود ۲ این گفتار ها که زیر او سنده 
آ گاهی او کاشته ستذن از کلادبر داری های رن دشکفتی 
می وا له درهمه شهر های اروب‌ارواجدارد و در هر شهری‌صدها 
باکه هزار ها زنان و مردان از آن راه روزی در می بابند و روز 
مین کنزارند دز فمار خانه های 2 راک پاسرمابه ها یگز اف 
در شهر‌های فرانسه بر باست و 3 و بندیهای اسب ددانی و ۳ 
بیاد ها را که کلاهبرداران دستاویز خود دارند شر ح میدهد - 
هی کتی ازخوادن ان تاد ها در صفت می‌عاند ک 
چگو نه کلاهبر داری و دغلدازی تا آن اندازه رواج گرفته ؛ ك‌نوده 
هی حه بیدین و بمر اه باشد باژ تا آبن انداژه سر بدغلبازی نمی آورد 
بویژه با بودن قانون و بلیسی که همیثه‌در دنال کلاهبر داران مياشند 
پس ابتحال ارو با چیست ۶ ۱ 
خود اروبائیان در جنن هنکامی بفر ببکاری پر تاه کته 
تمدن هر حه بیشتر بش دود این آسب ها فراو ات تر خواهد بود" 
دلی این سخن فریبی بش بست . اینان معني تمدن را در 


نمی بابند و هر زشتی ۳ بنام آن می‌خو انند ۲ جرا راستی را نسگویم» 


شماده نهم ۳ سال دوم 


- 


ك 


چرا نگویيم ٩‏ راه انداختن مالینهای بزرك و پدید آوردن سرمایه‌های 
کلان این تبجه را دارد که ملیو نها کار گران بیکار گردیده وملیونها 
مر دم باز اری دبت از دادو ستد برداشته اند و لین بیجار گان 2 راو 
روزی دا بروی خود بسته می بابند ی دست بدامرن__ دغلکار ی 
وکلاهرداری می زتد -جرا ک بابد زند گی کنند و اذ هر راهی 
کت ات ان ای خوواف نان وه تست تون توا 

در اینجاست گا ما داد میزنیم ومیگوثيم : اروپائیان راه رستگادی 
را اذ دس هشته اند . می وم : خرد از ارویا ور خت بر استه‌است 

۱ کی بای بحیه از میان ادقاتان بن شاه خزا ای این 
در ایند که کار و بشه را از دست لو ده انموه گرفتن و راه آوشش 
و تلاش را بروی‌آنان بستن تیه اش رواج بی اندازه دزدی ودغلکادی 
مساشد ۰ چرا این درنابند که کار وداد وستد داهی‌است که بابدسر اس 
توده‌از آن بهره بردارند دهر گزنباید آن را خاص چند کانی‌ساخت و 
دیگران را از آن بی بهره گر‌دانید . 

آنهمه دژدی که درامی بکا رواج کرفته ودزدان دسته ندی میکاند 
و باشصت تبر و دمب بمغازه هاو با نها هجوم‌مساور ندو بجه های تو و آن‌را 
مبدزدند و هس زمان ماکار شسگفت دیگری از آنان میشنویم و با همه 
سخت کیریها کحکومت آمربک دارد ویایی کنانی را از آنان گرفنه 
بزندان میانداژد با نابود مهن باز جاره کار نشده روژبروز دامنه 
دز د,ها تهناقد خر میگرفد آا این کار حجن یج آنت که سرماه 
های بزرك و کار خانهها باعث بیکادی ملبونها و ده ملیو نها مردم گردیده 
و همانا اژ بویت ک آنهمه دژّد بدید میاید ۶.. 


شماده نهم و مس سال دوم 


جره رصم م مهم رمرم عصه 


صصم مه 


وی آمربکا این‌درنمی بابد وجنانک مبثنویم هر ذمان گم‌دیگری 
درراه سر‌مایه‌داری ار می دار و ۰ بسن آ یااین‌دلبل تست که ارو با وامر یکا 
راد را از حاه نمیشناسند و با همه پبشر فتهایی که در باه دانشها کر دداند 
 [‏ زندگانی را نمی دانند بلک در ابن پاره ازناداتر ین ۷۳ 
میباشند ۱ ! درخت را از میوهاش می‌شناسند. این اروایها ویدیدتی ها 
در اروبا و آمریکا بهتزین گواداست که ادوپاییا و امر یکاییان راه 
دستگاریرا از دست دادهاند و هر کامی که برمید ار ند درراهژ با تکار ست. 
ما بارها اخنان را راندیم و بار ها دلیل نشان دادیم . با انهمه می بینيم 
باز شرقیان هوش نمیا یند و بازازدنبال غرب حدا نمیشو ند. بازیخر دانی 
ژبان بستایش ارو یامی گشایند ۰ باز گمر اهی و نادانی‌غرب را« تمدن » 
نام ی رن ۰ 

ای شر فیان بخود باز آیسد .این داد زند 9 نیست . این آیین 
پیست » این سرژمین شا میهن ,یغمس‌ان است ۰ از انیا 
پر یز آهدایان ی تاه ان اشفا بهزن آبن غا وی امه 
این سرژهین دانش و هوش است . این میهن جرد و سکاو تک ۰ 

این کآمها 9 ما از دسال اروبا پرمیخاریدهریکین راهن 


دیگریست وه کدام تك جدا گانه می باشد . هماناماهيچ نگفتيم. مگ 


گرفتادبهای ارویارا با دیده ثمی ی ۱ دور از خر د دست کب 
بای خود سوی آن گرفتارها میشتایید ؟ ۱ درجابیک گام بگام دیال ارو با 
را گرفنه آید آبا برای برهیز ازبدیختی های اوحه راهی آندیشیدهاید؟! 
این چه هنریست که ذند گانی آسو ده ای را بهمزده خو درا دمردم را 


دچار بد یختی‌ها می‌ساز بد؟! امرو زک دراین کشور دژدی و کلاهر‌داری 


ت 


شمارة نهم سر مهو اس سال دوم 


همم 


تتك بشمار مبرو دجراکاری ند که شر فیان مین دژدی و کلاهیر داری 
را لشه نود گر ند و برای او زدتکار بهادسته ندی نمانشد؟ ایو , 
تقانت ط تو ده آ بر ومند ورستکاری رابازود بدزدی و دغلکاری برانید؟ 


سم 9۳۳و .سس 
عنوانهای :وج 
ای جان پس چه دید خواهی زاين دوی و سیر فهقرالی ؟ 
حجز میوه غم‌چه حید خواهی زاین یز در خت خو دنمائی؟ 
۷ حند باین ۱۹ او یی : قر ات شوم . فدات گردم ؛ 
تا کی بگزافه کاسه لیسی زاين گفته کخالبات گردم؛ 
من دانم و تو ک ابن سخنها تزراستی . از ریاست آضر ! 
بل در دهن من د و ته] این‌سفطه در کحاست آخر؟ 
رشت ا کیر یله ود 


این چند شعر از بکرخته عر هاییست که آفای یله ور فرستاده و جون 
این جچند شعر درییر اون عنوانهای 3 است و سیار بجا سروده شده در ایاجا 
چاپ نءودیم دیگر شعر هارا شاید درجای دیگری چا کنیم 
تسم 
۱ یاده سادی 
زهار مود می ک و هنک کند 
* و 
وز نقد خرد ترا تهی دست ند 
ی ۱ از سهر در عزت وحاه 
جون اه رات بیش کسان بش کف 
م - ع مخبر «فروع » 


شماده نهم او نس سال دم 


اصص ص ید 


بخوانید و عبرت بر دارید 
اروبایی که لاف سشرفت وبرتری می‌زند اروبایی که دأندکده 


ها برای علوم احتماعی بر با می‌ساژد اروبایی که ۳ زند گانی آسو ده 
شر‌قبان رشخند مي‌نماید ارویابی کاسیخو اهد حیشه را گشاده مرردم آنجا 
را« متمدن نت چنین اروبایی مینید سال گذشته ۶ راچان 
بمایان دسانیده : ۱ 

شمارش ایین را دوست دانشمند ما آقای خانها در از دوه‌هنامه 
* پر یریس کل در پراك چاپ میشود و « ورند » که درالدف 
نشی می باد برودن آورده و برای یمان فرستاده : 

«وزانکه در نجاه کشو ر از کدو رهای بزرك بر آورد کر ده آ:ددر 
ال ۱۳۲ ارقزی شا دنملیون دنفزانصتهت از کیاز ارست کی مر ید 

ی ملیون ودوست هزار کس کا بیش از یم گرسنشگی نود 
کشی کرده 

در همانت هنگام حون بازارها استاده و تغ و جو و 
خورا کبهای این بفروش نمیرفته دویست وشصت وهفت هزار داگون 
کندمو دوست و نحاه و هشت خروار شکر و ست شش همز ار 
خرو اد بر نج و بیست وبنج هزار خروار آوشت گاورا تابودساخته از مبان 
برده‌اند تا مگر رواجی در بازارها بدا شود » 


اینست نمونه ای از اندازه شرفت و برتری ارویا! 


۱ شاعر هجو گو 
در سد بار از ذاعر هجو گوی ‏ سك نا گهان کس بهت بود 
رضائیه کشناسبی 


- 


هماده تهم ست ۲وو مت سال دوم 


۵ و رو ره و مر 


در بیرآمون رمان 


(_فنار هایی ۳ که بار سال دز زمیئه رمان در سمان نگاشتيم 


خوانه ان فرانوی تعرهه افش یکی از رای را کرت ان 
بدعت زذفت اروپائی داشتیم این بودکه جون داستان تاریخی راباافسانه 
در هم قی امیو ند این و د زیان قو کش رادر بردارد و باعث وود 
5 خواتند گان اف 4۱ های بی شاد دا ای تار یخ بیاد خود سبار ند و 
در ایحا و آ نا از 3[ . از عمله در آن گفتار ها نام دانشمند مصر‌ی 
حر‌حی زیدان نویدنده الهلال دابرده ورمان ویسی های اورا تکوهش 
کرده بودیم در آنهنگام کسانی ازمارنجیه‌ند وزبان بگله با کردند 
ولی ماچون سین آزروی فهم زده بودیم پروای آن دنحش و گگله‌را 
نکر دیم رجون‌نازگی گواهی بدرستی کفتارما ازرهگذر خودالهلال 
«دست آمده در ۳۹ می نگاريم 0 

یکی از دمانهای جر حی‌زیدان رمان۰* الاقلاب الشمانی »است که 
در با او 4 با فیها کر ده ورکمرد وبگزن راینام «رامن» و «شبرین» 
دست اندر کار شورش علمانی ساخته است . بتاز کی‌یکی ازخو اند گان 
الهلال چنین پرسدی از آنمنامه نمو ده :« آیادآمزوشبرین دو قهرمان 
شورش عنمانی هنو ززنده اند و آیا کنون را در کجاهستند؛» 

مهنامه پاسخ داد که رامز وشترین دروغی نودند! 

۵ از تو,سنده الهلال برس دکه آ با سو ۵ ‌ در وغ بر دازبها 
چه بو د ۴یا از چه را هی من توان آن دروغها را که دز معن های 


خوانند گان رمانهای شما جاءگرفته اذمغزهای ایشان بیرون آورد؟! 


از خو ان دگان یمان 

زير اين عنوان تگه هائی دا که از خوانندگان ییمان میرسد چاپ‌ميکنيم 

بررخی از شماره های مهنامه پیمان را از آقای صادقی گرفته و 

بس اذ مطالعه بر خامه توانای شما آفرین کر فام آری گر جسه من دز 
تما حامه سرا خود بش از ده ۳ دو اژ ده غزرل کته ام آنهم در 
اوان صباوت و در سن بازده و دوازده سالکی بو ده است و از ۳2 
معدود بیش از دو با سه غزل از 9 با اینکه اشعار زیادی به حررائدو 
محلات داده‌ام شرستاده ام برای در ج ولی اصافاً ازغزل خوشی نداشته 
اما تا این باه هم که امر وز نگار شهای شما مر | ٩‏ عیو ب ۳۹9 آهنا 
کرده بدی آنرا نمی نداشته‌ام. بلی - از حقبقت نابد گذشت غرل- 
سرآألی کار حو بی نو ده و دست و عات شیو ع 1" در ابران همانا حلو 
گیری تکردن بلک تشویق صاحقلمان بوده جای بسی مسرت است که 
در بر او راهنمائی شما این عادت از سس شعراء ابران مر تفع شدد د هی 
شود لیکن نمیشو د تقصیر را یکیدا بار شعر | نمو د و ه میتو ان آنها را 
نیز بی تقصیر خواند.زیرا کاری راک قر نها در نوده شیوع پیدا کرده 
و کش مص رت آن بر تخو ز ده و ۳ زر هم بر خور ده است ساکت اه 
ددیهی آست جنین باز مط هار .نظیر ۱: بو ان روزی بایکی اژدا نشمندان 
سك اژ کی از کوچه ها مبگذشتيم جمعی از کودکان گرد «م دشسته 
و در کار قمار ی بو دند دانشمند 9 بکودکان زر سود تهی داده 
آنها را متفرق ساخته و ضمناً به آنها ازمضرت قماد میگفت . غرض آن 
اطفال متفرق شدند و ما گذشتيم یکی از همراهان وال کرد که چه 


شمارة نهم سا و ات سال دوم 


هد 


اثری بر این تهدید مترب‌است‌وحالآ نک حتم میدانید پس از دفتن شما 
باز گردهم آیند و منول شونده! فرمودند اولا شاید نشوند وثانیا اگر 
۳ ی 
کسی به اینها چبزی نگفته و اذین عمل ذشت سا دعملا جلو گری 
نکند این کودکان هیحگاه به قح ۷ ار تخورده و دون این بداتد 
کار زشتی است و بدین و دیا مضر است بکار خود ادامه داده وبدیهی 
است بزرك هم که شدند ترك نخواهند کرد - یس از اندكتفکری هی 
1 تصدیق منکن کر عرالمواای و همچنین سایر کارهای رن رت سپ 
شموع ۴ از دیادش همان بوده و س. 


سبزوار - بلو کی 


م مب 
باده یا مرك 
گوئی که بباده دفع غم باید کرد خامش بمی آنش الم باید کرد 
آری سخئت احا تقد کز اطتت گوید کذبمر درد کم‌باید ۳ 
سبزوار - بلو کی 
بد آموزی و پاسخ آن 
از باده شود تکتر از سرها کم ور باده شود کشاده شد محکم 
ابلیس ار زبادهخو ردی یکدم ۳ دی دوه از سحده شش آ تم 


ناشناس 
از باده شود هوش‌وخردازس کم وز باده شود شکسته عهد محکم 
زهاد میسالای دهان ۳ یکدم کاز خوددن آن‌شوه چوابلیس آدم 
شریفی 


شعر بخردانه 


الا ای حامه وی نز گفتار 
سیخن ازبهر معنی گو چ وگونی 
خستین باید اند یشه سرداشت 
بدا آن خر 9و در همه عمر 
خنك آخکس کهبهرس خردیان 
ز سرو قد دلا کمتر یخن لوق 
مزن از خطوخال کلرخان دم 
بهل‌از کف رد خ‌چون‌ثر صمه‌را 
لب چاه زئخ لب نشنه تا چند 
ان شترا سرو فامت خویش 
گهی در سایه ژلفش نششی 
مخاطب ک 9۵ باد صبا را 
از ند لب خافوت دز تاش 
سخن گوئی گه از خال سیاهش 
گهی تشییه ذلفش دا بقرب 
5 ناخورده می مستی و گاهی 
سازد دفع صفرا از مزاحت 
ی ی ره 


بقدری گفته این 3 فراوان 


دراین هو ده کی عمر خو درا 


که کردیده‌است نعق تو شکربار 
ژ هر ردان ایست معبار 
سس فرسود تن اذ اهر اشماد 
ند وصف بان جين و فرخاد 
شسازد خویشتن را زرد رخضساد 
3 نارد این شحر حز بی بری بار 
مکن عم انز اضف این کار 
برو يك فرصه نانی بدست آد 
چو نود ین اندروی بدیداد 
ببای سرو قد و فامت باد 
گه ازهجرد خش گردی تو یماد 
5 مك آرد ذموی وی‌بخرواد 
هی از در دندان درر بار 
هی آز کی چشمان خماد 
مقابل موی ویر که با ماد 
اناالحق کو جومتصوری سردا 
ترنج غغب و ستان چون ار 
ادیبان جهات باطبع سرشار 
5 شود هر دی دیگر خر یدار 
مکن مصرق که آن العمر سیار 


شماره نهم ست اوه سس سال دوم 


ما 


ببا زین حرفهای زشت موهوم برای خاطر حق دست بر دار 
گیر از من فرا این نکتهُ غز که زود این نکته‌را دریافتانصار 
قم - انصاری 
یمان : آفرین بر آزاده مرد یاك دل ۱ امروة ایران باینگونه شعرهای 
خردمندانه نیاز دارد و کر نه شعر های بهوده از خروار های آن چه شود ۱ 
دریغ 6 آن‌همه عمرهای کر ادها هدر گردیده‌وما امر وز جزسرشکستگی وشرمندگی 
نتیجه دیگری از آنها نمی یابیمءمگر این سختوران پا کدل خردهند جبران آن 
بیخردیها دا بکنند ! 


مرث و ذت 
مرد چون باز و مصاحب با ذن بکانه شد 
لاحجرم ببگانه مر‌دی با ذنش همینا :4 شد 
زن شود شتا از عفت و اموس دور 
از ره عسمت رسای مر د جون بیگانهشد 
سافی نم جر فان ممشو د زانهم مدام 
مرد از الظرافق نز سا ان میخانه شد 
مر دوزن گشتند جون از جان‌ودل باهم‌صمیم 
5 ۱ رقك گلرار ارم بر هر دون کاشانه شد 
۱ + 
حانهُ شهوت برستات نا ابد ویرانه باد 
کز چنن بی‌عصمتان بس خانه‌ها ویرآنه‌شد 
م‌ - ع مخبر « فروغ 6 


شرمما نهم ۳ سال دوم 


هه 


عنوانهای بوچ 

عنوانهای یوج از میان رفت‌و ايران ببکبار از جر و ننك نها ال 
گردیده آدی « خان » بادکار شوم چنگیز و هلا کو و « میرز | » باز مانده 
ننگین نیمور لنك ابران را بدرود گفتند ود « امیر » دويكدا نیز همر اء خود 
بردند . ذهی خرسندی ۱ زهی شادکامی ] 

کنون جای است که‌ابادی از دوست دیرین خردعان آفای د کتر افشار 
نايم و بدستیادی پیمان درود بر ایشا ارمغان سازیم زیرا نخست ایشان بودند 
> اینموضوع دا دد «۲ینده»عنوان نمودند سین هم ما در پیمان دنبال کردیم و 
خدای را سپاس ک باین ننیجه دوشن دسیدیم ۰ 

آن نادانان 6 با ذبان نرم یند نپذیرند و در برابر سخن سودمند درشتی 
نمایندمیرسد روزی که مشت دزشتي را در روبروی خود بینند وخواه ناخواه کردن 
فرود با ورند . شمرای ياوه و چنین دوزی دا بر ای باه کوییهای خودشان 
هم‌منتظر باشند ء آدی دوباره ميکويم عنتظر باشنده 

متحدالمای راکه جناب رئیس الوزراء باداره ها فرستا ده اند و درروزنا مها 
چا گردیده در اینجا هم می آددیم :| در صفحه های یمان بیادکار بماند : 

و 

نظر باینکه یکی از ۲داب نایمند سایق 6 ناشی ازبیکاری و تقید بالفاظ 
و عبادات بدون توجه بمعانی بوده استعمال عناوین و القاب و ءارفات دورودراز 
و بی تناسب است 6 هرچند این اواخر تا اندازه اصلاح شده ‏ بود ولیخن 
با مقتضیات این زمان موافق نبود 6 اوقات بجای اینخه‌بالفا ظی وعبادت‌پردازی 
و تعارفات بیمعنی _ تضییع شود باید مصروف عمل وکار «فید با معنی گرد بنا 
براین اراده‌مقدس‌هما بون‌شاهنشاهی بر این فر ۱ ر گرفت که‌این‌اصلا ح ایزصودت دقوع 
یابد و در ضمن نظامنامه که برای‌دستورتشریفات و آداب دسی دولتی تهیه شده 
ند هبایونی تفن ساده ومختصر کردن القاب و عناوان صادر گردیده ۰ 

نظامنامه تشر بات تحت طبم است و باطلاع اشخا صیکه مکلف برعایت 


شماره هم نت وس سال دوم 


وه ره ره و 


۰ 


آنها میباشند خواهد دسید ولیکن آن قست از نظامنامه مزبود 6 داجمبالقاب 
و عناوین است مربوط بعموم میبا شد و عایهذا ذیلا ابلاغ میشود که باطلاع عامه 
رسانیده مقرر فرمائید عینا مصول و مجری دارند و قدغن ۱ کید نمائید 6 تلف 
.ار آنرا جایز ندانسته بر آنچه در این دحتخط ماوکانه مقر رگردیده در موقم 


تحریر و تقریر عبارات و تعارفات دیگر نیفز ایند . 


در عناوین 
ماده اول - کایه عذاوین موجوده مافی وبجای نما بطریی ذیل استعمال 
خواهد شد و 
الف 
شاهنشاه ابر آن اعلیحضر ت ها رون شاهنتاهی 
ماکه ایران علیا حضرت 
و لیه‌هد اير ان و الاحضرت همایونی 


شاهپو رها وشا هدخت‌ها والا حضرت 


رئیس‌الوزراء -- دئیس مجاس شودای مای وزراء وسفراء کبار ولاة 
وزرای مختاد -- کفیل های وزارتخا ه ها - رسای ادارات مستقل و معا ونین 
وزارتخانه ها جناب و در موقم خطاب جنابمالی - سایرین بلا استنناء 
فا با خانم - و در موقم خطاب ب شم 

تبصر ه سس تاغلین سابق مقامات مذ کوده درقسمت و ب ه نیزدارای 
عناوین فوقی خواهند بود ۰ 

ماده ددم -عنا وین شهرهامثل دارالخلافه طهر انو وز ار نغانه ها منل‌وزارت 
جایاه داخله و ادارات متل اداره محترمه صحیه سب یا پستحانه میا که و غیره 
بکای موفوفب است ه 


ماده سوم انواع وین و صفانی که قبل از اسمگذارده هید 


-‌ 


‌ 


شماره نهم امس هو ات سال دوم 


۵ ۵ج هه 


متلا حضور مبارژه با مقام منیم و ساحت محترم و غیره با ]نیج بعد از اسسم 
گذارده میشد ار قبیل شیداله اروانه و دامت عظمته و غیره وکاءات مشرف 
گر دد وغیره ماغی است و منحصر قبل از عنو ان اعایحضرت هماپون‌شاهنشاهی 
و علیا حضرت و والاحعضرت همایونی‌کامه پیشگاه استعمال میشود ۰ 
ماده چها دم عناوین از قبیل هیرذا و خان وبيك و امیر چه 
فبل از اسم و حجه بعد از سم باید مترولك شود ۰ 
مادم‌نجم -- عناوین سلاطین و دوسای جمهور و مامودین ممالك خادجه ازفراد 
ذیلاست: 
۱ -- عنوان امیراطورها اعلیحضرت امیراطودی 
۲ -- عنو ان بادشاهان اعایحضرت 
۳ -- عنوان ولیعهدها - نایب السلطنه هایرنس هائی که سلطنت‌مینندو 
نظام حیدر [باد و مهاراجه های نیم مستقل که در هندوستان ساطنت دارزد : 
والاحضرت ۰ ۱ 
. ء - رژهدای جمهود - حضرت ۱ 
و -- رژدای وزراء مت روسای مجلس هالوزراء -- سفرای کباد. 
وزرای مختار : جناب » 


۰ 
درو 


ولی دراینجا نکته های چندی را باید باز نمود : 

نخست چنانکه خان و میرزا و امیر و بيك و حضرآعاليی وجنا.ستطاب 
و دامت ش و کته وزید اجلاله و ماتند اینها از میان رفت باید «عرض میکنم » و 
« قربانت شوم 4 و و« دوحی فداك » و « معزی‌الیه 4 و و معظ-م له » و 
و« مخلص»و و بنده » و و ارادتمند » و و« مشارالیه » و « ضعیفه » ووچا کره 
و هکمینه » و « دا گو »وسیارد ما ند اینها که همکی یا کار دوده های 
زبونی و بدبختی ایرانبان است نیز از میان برداشته شود ودامن زبان فادسی 
از ان چر کها و ننکها یاه کردد . 

بل باید «استاد معفام» « فیلسوف شهیر » و و مدیر پی‌نظیر » و مانند 


شماره نوم نت هام۵ سه سال ذوم 


ایتیا همگی از یشت سر « حضرت مستطاب اجل » داه بر گیرند و زیان‌فادسی 
دا از آسیب خود آسوده گردانند ۰ ۱ ۱ 

باید پس ازاین ایرانیان هرچه بتوانند ۹2 دل‌بکوشند و بهر اندازه 
٩‏ از این ننگین‌کادیها و نمایشهای چر کین میکاهند بر سا د کی و پا کی کی 
دل بیفزایند ۰ هزار نفرین بر فرنهای شوم گذشته 4 این سرزمین دا بدینسان 
۲لوده کردانید » 

دوم : سرچشه همه اين چر کین کاریها خوی چا پلوسی بوده که بابستی 
هر کس در برابر ذبر دست تراز خود چا کرخانزاد » و «غلام حاقه بگوش» 
و و بنده پندکان آقاه باشد وجز و بااستان باند بندکان او ه گفتگو تتواند کرد 
کئون هم ما اگر چارةٌ چایلوسی و فرومایکی دا نکنیم باز بگرشته عنوان های 
نوین دیگری یدید خواهد امد ه ۱ کر در زمانهای گذ شته عبارتهای غلام و 
چا کر و حضرت و مانند اینها را ابزار کار خود میگرفتند این زمان ابزاد های 
نوینی دیگر بیدا خواهند کرد و ننگهای دیگری پیش خواهند آورد ۰ 

ید بکوشیم با بر انیان درس آزاد گی بدهیم ۰ باید تلاش کنیم ربشه‌چاءاوسی 
ر۱ از ایران بر اندازيم » باید باینان بفهما نیم 4 دوستاری و هواخواهی و 

نیو اهی باید در دل جای کزبند نه تنها بر سر زبان باشد . اک این 

را دوست میدارید مهر اورا در دل جا داده مهربا نی از ۵ تدیغ نگویید و در 
سختیها و افتادگیها دستگیری مایید و هر کز بدی برو رو ندارید ۰ ۱گر کار 
های تاریخی یادشاهی شمارا شیفته کردانیده از درون جان هوا خواه او باتید و 
همیشه از خدا فیروژی و برتری اورا خواستار شوید ه بهرحال بستایش زبانی 
بر نخیز ند 6 مقصودتان رسیدن بگوش اوو سانش باشد و این کارجا پلوسیاندت 
و یقین بدانید6 مردان فیر وزه‌ند هرز فریب زیانبازی شما دا نمیخورند 


وان6اه جون شما کسی را با زبان میستایید و دردل خود پیشرفت کار خو درا 


كت 


شماده نهم سس او نت سال دوم 


عجمه مرجم هیر 
هیخو اهید بیکمان آن ۳ از شما دل آزرده خواهد بود و شا از چ-اباوسی 
خود جز زبان سودی:خواهید برد دد این باده سخن بسیار است دما مجال کفتگو 


رت 


بیش از این را ندادیم 2 

نکته موم آبچه بر داشتن خان و میرزا و با دیکر لقب ها و عنوانها 
ی برای امرور و آینده میباشد و برای گذشته اثری نخواهد داشت ۰ 
پدینسان که اگر ما تاریخ ایران دا می نویسیم دیگر نباید از نامهای گذشتگان 
هم‌اين کامه ها برانداژیم پلکه باید نها بجای خود بمانده این سخن دا برای 
آن هی او بسیم 4 نامه ای نوشته بما ایراد می کیرد که ۷ همه‌بد گویی. 
از لقب و عنوان باز خودتان در تادیخ آذربایجان همه را با لقب باد میکنید 


هي گوید جرا بجای آقای محشقم | (ساطنه [ ۲ قای اسقندیادی 1( نمی نو سید ۳ 


میگویيم ما از هر زمانی که سخن میرانیم اید از هر باده عبادتهای آن زمان 


دا بکاد بریم و نامها دا که جز بداسان که بوده پا دنکنیم » ما هر کز نخواهیم 
توانست خواجه نظامالبلك وذیر ملکتاه را آقای نظامااماك بگوئيم با لقبش را 
اند اخته نامش‌را باد نماییم » همحنان شاه عباس زر اعباس‌شاه نمی توانیم خو اند 
و ستاد خان دا و ۲قا ستار نميتوانيم گفت + ۱ 

در تاریخ ۲ ذر بایجان هم نا کز بریم نامهارا بدانس-ان که آنروز بوده 
بیاددیم و ۱اگر اين نثنيم در خور ایراد خواهد بود ۰ 

این لقب ها و عنوانها ه دد تاریخ باز میماند بهترین نقانه خواهد بود 
که در سایه یراکند کی‌کار ایران دد قرنهای گذشته خرد ها چندان یست کردیده 
و نادانی چندان چیره شده بوده که کسانی پاي بند عوانهای روج می شده اند 
و بر انها اثر بار میکرده اند . بلکه‌انراکار عهمی شمرده برایش فاعده باایینی پدید 
آ رده بودند کها گر کسی بجای و حضر :ها ی ۳ بیکی ‌ جنا بعالی » می گفت‌ان 
کس بر می اشفت و انرا اهانتی بر خود می پنداشت ۰ ۱کگر دد عنوان نامه 
بیکی بجای و قربانت شوم ه و فدایت شوم » مي‌نوشتند صد گلهاز ان برمیخاست 


این بود اندازه سثی خرد ها | 


گغناردارنده یمان در انعمی اذیی 
با انداك کو تاهی ) 

مابکار بر خاستیم و ۱ خداباماست» گفتيم ۰ آرزده‌ان چه بود؟ .. 
فیروزیختی ایران دسرفر ازی ابرانیان . خدا گواه است که جزازاین 
آرزوی دیگری نداریم 3 

من از انجمن سیاسگز ارم که باآنکه مر ادشمن ادبات می‌شمارند 
آمعی بای و فقوت تور نبا آوس رو تتل ا تشن تشرد 
یز سخنش را شنیده | گربندید می پذبرد و گر نه با دلیل باسیخ آن را 
می دهد . این کاد بیخر دان است کهدر برایرسیخن بهیاهو بر میختز ند و 
وا مي آنخ رت ۱ 

راستی هم اینست که من نه دشمن‌ادییات شکه‌یگانه هوا دار آن 
می باشم وهمانا میکوشم که ادییات رااز آلود کیهائی که پیدا کرده پالك 
نمایم . | گربگونید : کدام آلود کیها؛ پاسخ آن راد بایان گفتارخودتان 
خواهید دانست . ۱ 

کنون بسخن آغاز نم : نخست باید معنی اد بیات راشناخت. 
۱ تما عتکو ها ازآن بو خاسته 54 معنی اد.یات دوشن مست باکه ماو ام 
بگویم در ایران اه ز ادسال پیش معنی ادییات در پرده تاریکی بوده . 
باید ها شست «ادبیات » چین جدا گانه («ستقل) ست بلک حگو نکن سخن 
است . بدیشسان که ماچون اندبشه ای دردل خودپیداميکسنيم آن دا پقالب 
سفن می دیزیم و این سین گاهی سادد است و گاهی آرایشهایی بر آن 
می افزاييم . آن سخنی که با آدایش باشد آن را « ادییات » می نامیم - 


شماره تهم ست. ۵۳ سب سال دوم 


و رورم وا و 


صص 


تسا رد[ مابرای نشیمن خود نبازمند خانه هستیم و این 
دا 4 راگاهی بدشتان هی سازیم که حند کلو خ مت راروی هم حید لا 
از انسو و آ نو دیو ار .لد رل ما ود بم و سقفی رود آ نهاده کله ای 
مانند کابه حأّی رو-تایی بنیادمیگ زاریم . گاهی نیز درسا ختن آن‌دفت بکار بر ده 
از روی عام هندسه خانه ژینایی بدیدمباً ود یم ودیوار هارا سفید رده 
قشهایی بروی آن مینگادیم ۰ ادپیات درسخن جایگیر این زیائی و 
قشنگی خانه مباشد ‏ 

اشست معنایی گ ۳ ‌ رای آد بات میشناسیم ۳ ااگر . معنای 
۳ شتسه 0 ۷ بدا نیم وی شا وه وت ۴ هن 
است که ادییات معنای ی بدارد . 

س باا تال ادیبات حیز حوا؟ کانه‌ای سر بلک خ و ی 

بر مر 
است که تا سخن ناشد نبازی بأن < 9 نخو اهیم داشت . سخن یز 
قالب معنی است که تاهسنایی در میان نباشد ذبان بان باز نعذو اهیم کرد . 
محفی یز ق ع پیش یل است که تا کاری درمیان نباشد و آندیشه در دل 
ذذ ند تباید مسا بدا امذو هد بو د . 
ادییات بارو با نظم‌هی دومیتوان ود . کنون ینیم تفاوت‌شعر بانش 

جیست!در | ین‌بار «هم‌سخنان سبار گفتهاند. ای شمر را« شمه‌فر شنگان» 
میخو اند . کنانی آنر! « زبا نگلها » میشناسند ‏ دیگرانیزبان‌طب‌تش 
مینامند - ویی همه اینها بیجاست . تفاوت شمر باشر دو چین است : یکی 
که ماد شر سجن را سر هم و نو ده و ار میا ودیم وی در قر 2 را 
به بخشهای یکسان پخش باید کرد . دیفری آ نکه ید مبانه آن بخشها 


اس 01 ح 4 
فر نه تازی و ۰ بصارت دیگر تفاوت شعر با ثر تنها از حهت وزن و فافه 


شماده نهم ووو ات سال دوم 


مساشد و گرنه هیچ تفاوت باهم ندار ند . 

مثلا این عبارت اذقدیم ری و یرتک 
گاهی آدمی رایشت زین مینذاند و گاهی زین بر یشت آدمی میگزارد ۱ 
شاعر آن جملهرا گررفته برحی کلمه هار | انداخته و بازمانده را بدو بخش 
بکسان بخش کر ده و بر ای قر بنه‌سازی کلمه « درشت » را از خود بر آن 
افزو ده و آن را شعری ساخته بدسان : 
چنین است آیین چر خ درشت ۳ پشت ذین د گهی زین ٩‏ بشت 

تیجه که از سخن خودتا اینجا بر میداریم آ بت که آدینات هه 

شمر و چه شرچین جداگانه ای نیت . بلکه دو باره میکویم که ادبیات 
آرا,عها ونکته تتخیهانات که مادرسخن خود بکارمیبر یم .سکن قالب 
معنی است.5 و معنایی درمیان اباشد نبازی بان نخو آهد بود . معنی 
تس بسته به بیش 3 ودز بایست منباشد . 

درایران همه نارواییها و بر اهیها ازاینجابر خاسته که کسانی ادبیات 
راچیز جدا گانه نداشته اند و از اینجا بدوخطای بدیاد بزر گی دچار 
گردیده اند . زیرا از آنجاکه شعر وادیات‌راکاری بنداشته‌اندیی کار 
دیگری نرفته خواسته اند ازاين راه دوزی بخودند باآ که توده بان 
کار نبازی نداشته و ادحی نمیگز ارده ,ازاشعا آنان ان شده اند 
که خود افو تاره یه ات یکی ای ای ان وان گرا 
بسذیر ند . از اینجا هم نا گز بر شده اند که رای جابلوسی تایق. کول 
وروی مردمی و آزاد کی راسیاه ساژند . 


از آسوی چون شمر راکادی می پنداشته اند دیگی بای بند نیاز 


شماره اهم ست 0۵ سس سال دوم 


و روص هم 


و 


ودر بایست نشده هرروز وهرزمان «۵عرسرایی بر خاسته اند . بهار آمده 
شدر سر و دد . بائیز آمده شعر سر و ده .در عد شعر سروده . در و از 
شعر سروده . یکی مر ده شعر سروده . یکی ژابیده شده شمر سروده. 
بکر و جییش بر اذیول و ده‌شعرسرو ده و جهان راغلامی خود #یسند بده. 
روز ۳ حسش هی نوده شعرسروده 1 از روز کار نمو ده . 
از همینا کار تقو کون بالا گر فته ومعنای درست ادیات وشعر لزان 
بر خاسته است . ِ_ِ 

۲۱ از مرا که یی کار های ۰ رفته و تها هنگام ماژ و 
درباست ذبان بقعی اه ۳ سخنانی را بر شته نظم کشیده اند جابگاه 
و فرا داز کل ون که ۷ میدارد . وی ا 0 شاعر ان 
یار اند ۲ دند . 

تا ۱ این سخنان تیحه گرفنه مکوای : شمرهایی که از 
جند سال پیش درایران رواج گرفته وماهر روز در روزنامها و میجله ها 
آنهارا میخوایم آبا از ادبیات شمارمرو ند ۰ 4 شمرها کانه بهنگام 
نیاز سر و ده مسشو د وله سو دی از آ نهابدست ما ید ۷ شتاین اک مابر ای 
ادبیات نگاشتيم ساز کارا بد ۱ 

جوائی از آنجاگ خودرا اذجر که شمرا میشمارد و در بایست 
خود می بندارد که هفته ای یکسار غزلی پسراید و بروز نامها دهد 
از اینحهت شبان‌ه با نه ۱ کت خوددا بگوشه ای می کدد ۳ آ که 
نمازی در کار باشدیامعنای پراد جی رادر نظر بگیر دتتهابنام آکهشمرهایی 
بس‌اید و از دیکران باز پس نمابد هوش و مدز خودرا گداخته قافبه 


شهماره هم . ۳[ سال‌دوم 


بردازی میکند ۳ این مر های او درخور ارج وبها می باشد ۱۶ 

نه ندارید که همه شعرهارا میگویم ونبك را ازبدجدا نمیسازم. 
من بادها این موضو ع را یاد آورشده ام که شعر درایران پیشرفت بسیار 
نمو ده وما آمروز بابدازاین حر بزه ایرانیان بهر نا بر دادیم. وی باید زمنه 
بداءوض کرده شعررا ازحال کنونی برون آددیم . 

این شمر هارا من از ورق روذنامه ای که به پشت جلد کتابی 
حبانیده بو دند بر داشته ام ونمیدانم گویندهآن ها کزنش وی‌یداست که 
بتتگی از مشروطه سرو ده شده وحون دوست داشته ام ونمونه ای ازشی 
های‌سو دمند مبناشد در اینجا میآورم که ااگر کسی از آقابان گوینده 
آزاده آن را میشناسد یادآوری نماید:(۱) 
بشب بهلو زده بر بالش زد سحر له کرده در برخز ادکن 
بساط افکنده گه بر کوه وصحرا ‏ نثاط افزوده گه در باغ و گلشن 
غرل خواندگهی برلالة و کل لفر بسته لهی بر سر و سوسن 
مقادل کرده که دویی بخورشید.  .‏ نظیر آورده له موبی بلادن 
مفرت مولعبم و غافل از چرخ که دارد سنگها اندر فلاخن 
چنان مخدورو مست افتاده تا کی بکگی هم چشم پاقنان کراع 
تظر اندا حتن .بر گلستانی ک مادامولد با کست و موطن 


(۱) بهنگام خواندن آفای اورنك که خود سینه ایشان کنجینه اینگونه اشماد 
گرانبهاست شعرها راشناخته آن هاااز برداشته و گوینده [نهادایفی از سخنودان 
کیلان نام بردند ۰ ولی سپس بکی ازدوستان یاد آوری کرد 6 شعرها از قصیده 
شیو! ودرازیست 46جنابسمیعی درسال ۱۳۷۳ سردده اند و آن زمان در روز نامه 


تربیت چاپ شده , 
۳ هب 


شمارة نهم نت ۷و بت سال دوم 


ام رح جر وم ها 


بص 


و طن ۰ الحق بمهعشو قیت اف لست ٩‏ هست از دی که ما را شیمن 
کداء آمست اینو طن ار رانک بو دی شهنامه ژ آشارش مدون 
حهی از و شود بختی که روت این دلبر از راد نو وین 
بدین گلشن ندار بم آ قدر عشق ک کاخن باشت و( باشه بکلخن 

است نموه شعرهای سو دمند . همانا این شمر هاست 5 متاو ان 


تا تن هرآ را کی ناشن ۶ 


رم کارهای بیدا بو دند فیک 


متس 
معنای دطن برستی وایراندوستی بهوششان نوسبده بو د شاعر آزاده ذبان 
باز کرده وباسخنان سنجده و شیوایی ایرانیاندا بایران دوستی 


خوانده است . 
ود 

ولی چه می توان گفت بشعرهائی که هر دوز در دوز ناهها چاپ 
می‌تود و ها چون | نهارا میحو انیم جزسخنان بهوده ای نمی باجم . من ازشعرهایی 
که میخوانم کهتر یکی را بیاد خود می سپارم ولی جون میخواستم یاد داشتی 
برای این کفتاد تهبه نمایم از ,اد خود چند شعری را اد داشت نمودم و 
اینست که برای نمونه در اینجا یک يك میخوانم ولی منظورم جز متال نمی باد 
و با گویندگان [ نها سروکار دادم و آنان را نام ونشان نمی شناسم . 

م ی گو بد : 
بايك دوشیشه می که ۱ کر جرعةٌ ای از آن 

نوشد --د ای شهر شود شاه نيك بخت 
با این شعر در ستایش می است با در تقو ختي شاه میت با برای 
وادا کرقق کدابان بمیخو ار یست ۱ 

"7 براستی می اینچنا نست که کدائی ا گر ان دا خودد شاه میشود ۱٩‏ 
من نمیگویم : دین پا اسلام باده خواری ر احرام کرده . نمیگویم. ۶ طب‌امروزی 
"روی باده دا بباد داده. ازهمه اینها چشم پوشیده می گویم : باده يكك چیز 
سود مند و خوب ولی ۲ با رو است که شعرای ایران دیوانها درستایش يك_چیز 
بیردازند و باز سیر نشوند !۱ ]یا سجه سودی ازاين ستایش‌ها پدست خو اهد آمد؟1 


شماده نهم ۳ سال دوم 
1 این شعر بایستی جزو ادبیات ايران باشد با سرجله اعلانات میکده های‌برود ؟! 
م یگو ید : 
کرفطم کنی پای مرا از سر زانو. با سر پسر راه تو آیم بگدایی 


به به چه هنر اما یی شده ؟! جه صنعت بدیهی بکار رفته ؟۱ و لی‌در کشودی 
و ابران که دختران ماهرودی دلار ۱ بفراو ا نی یافت مي شود و با اندله 
سوّنه_ می توان یکی از آنان را برشته زناشوگی شید و خانه پیاداست !یا 
«رواست که شاعر" در برابر دلبر ,نداری چندین زبونی کند و جله ای را که 
«دل ی از شنیدن آن بارزه می افند رزبان براند ؟1 ]با از این شعر 
چه سودی را میتوان در دست داشت که ما آن دا از ادبیات بش‌ادیم ؟! کسانیحه 
خود رازیر یا بگزارند خدا بر آنان نخواهد بخشود . کسی که چنین اند بشه 
دلگدازی را بخرم بر زبان راند چه‌بسا که روز گار اورا گرفتار ادیشه خود سازد. 

م ی گوید : 
گذری کن بسر ترت محمود و ببین چسان براب او ذکرابازاست هنوزا 

درینا بادشاه تر کی غلام ند داشته و سخنی درباره آنان کفته شده 
که نمیدانیم راست یا دروغ بوده هر حال روز کار آن‌را کهنه گردانیده. 
ولی شعرای اپران هر زمان یاد آن را تازه میگردانند . کسی نمی پرسد یا 


معنی‌شعر و ادبیات تگرار این اهسانهای زشت می باشد؟! 

م ی گوید : ۳ 
لیلیا شرمت بود نو خفته در اغوش ار 

پاوفا مجنون بکوه و دشت و هامون در بدر 

بیجاره شاعرمی پندارد راستی را لیلی هنوز زنده است ومجنون هنوز 
آوارء می گردد و بحال- او داسوژی مي کند . داستاني درعر بستان در هزاد 
سال پیش رو یداده که شاید هم دروغ بوده شعرای ابران تا کنون ینجاه مثنوی 
درباره آن سروده اند و ینجاه هزار مغز را هدر ساخته اند و باز دست ار 
انب تمیتازودد.ر شا کی آمروز. تنضر بروید و ی نا نام لیای با 
هجنون را" ببرید کسی نجواهد شناخت و ۱اگر بر مجنون نوحه‌نمرابی کنید شاید 
دبوانه تان پنداشته بد ارالمجانین خواهند برد . ولی دد ایران. هی لیلی ومچنون 
هی لیای مجئون [ 


ک 


شماده نهم ۱ ۵۸ مت سال ذوم 


رو وم مهو عمحه 


مه 


عصص 


سرزمینی که صدها دلیراین و بهاوانان از آن برخاسته که میتوان از 
داستان هر یکی کتابی دید آورد شعر ا همه | نها را کنار کز ارده اند وهمه عبر 
را با باد لیای ومجون و اسگندر و خضر و وامق و عذرا و محمود و ایاز و مانند 
۲ نها هدر می سازند ۱ دریغ صد: دریغ ! 

خواهید گفت اینها ادبیات نیست ۰ ها کی اینوارا از ادبیات می‌شماريم ؟ 
م ی گویم : ا کر اینها ادبیات نیست و شما آ نهارا از ادیات نمی شمارید برای 
چه بجاو گیری امی پردارید ؟ مکر این جوانان که عمرشان در این داه هدر می 
شود جوانان این کشور نیستند ؟ براددان شا نیستند ؟مگر اینان نیستند که پس 
ازده و بیست سال ؟» من و شما از اینجهان رخت بربسته ایم اینان سر دشته 
دار وارها و اهند بود ؟ !۱ یس چگونه میگزاربد امروز استعداد جوانی خود را 
در داه این بیهوده گوییها هدر کنند وفردا همگی ابله و فرسوده خرد دريك گوته‌ای 
بیافتند ؟ ۱ مگر میتوان انکار کرد که ببهوده گویی خرد را تبأه میسازد وهوش 
دا می فرساید ؟! 

کسی چه میداند که در ايران اکر از هزار سال پیش دستگاه 
غعر بااین تر تیب گسترده نبود امرو ايران در آسیا جایگاه ایتالیا دا داشت در 
ازویا و امروز فرفش ایران بر روی سراسر [سیا سایه میکسترد ۱ مگر انگار 
میکنید که حوادت جهان معلول بخدیگر است و پکمردهی که به پستی‌می‌افند 
و بدبختی گریبان ایقان دا میگیرد علت آن همانا بیهوده کاریها و بیخردیهاست 
که درمبان خود ایقان یدید:می آید ؟ 

من ۱:-عار ندارم که دولت امروزی ابران دا نرومند کردانیده و 
امید وارم اين نیرومندی روز افزون خواهد بود . ولی فراموش نباید کرد له 
توده ای که فرسوده و بیکاده باشد دولت هم از کوش های خود نتیجه 
درستی نخواهد برداشت ۰ توده فرسوده و بیکاده تن بیجانی رامی ماند که 
هر کس از راه بردن آن‌در می‌ما ند و ۱گر چند گامی آن را بدوش کشیده پیش 


برد سر انجام ز گزیر. گردیده دوی زمینش می اندازد . 


شماره نهم یت سال دوم 


شما مرا يك ایرانی اّما زر ید . من در یا نی خود بنام داسوژی داد 
زده می گویم : ای ابرانیان از این بهوده کاریهیا دست بردارید . 
می گویم : ای جوانان عفز و هوش خود را پیش از این در راه بیهوده 
گوبی فر سوده نگردانید ! 

آن شر ها که شا می‌سر ابید هزار ببت آنها ارزش صد دیناد ندارد 
و ه راز فریب آن نخورید ک روزنامه هايی برای یر کردن ستونمای خود 
آ نهار ۱ حاپ کرد و در باره میگویم که این کار شما خبا نتی است که بخو دتان ۴1 
بکشودتان روا میدارید. ۱ 

32 
۳ عم ۰ ۶ ِِ 

۳ ایحا کفتکو از ادمات از اطظر ادبی مشمو دم ِ نون از اظر 
آیان زند گانی 8 کته شما ها از ۳ اتحقاس تفت و از آن بدارم 

بابد دانت در آین زند گانی ان حیز راك می شناسند که از 
هر باره شکو باشد و هر آنچه تنها از يك باره یکو باشد يك نمبتوان 
تامید ۳ موضو عرا ْ مذل روغن گردانم : تا کر خا* ای در برون 
مه ساخته که از نظر معماری و نقائسی از شاعکارهاست . وی بو لسن 
آمده ۳ : حون امحا دور از آ بادست شاید کمینکاه دزدان اشو د 

هه له ره ۳ مج ۰ 
و ما نتوانیم انحا را سس تاستائی نگاهداریم . بس آن عمارت را #ف 
نتوان نامید , آمدرم پولیس هم ایراه ندارد ۰ وی طیب میگویند : این 
عمارت در حاي باد گیری نهاده از جهت آین تندرستی یمتا گت یس 
آن عمارت ك نشد ۰ آمدیم طبیب هم ایراد ندارد . وی کسیکه آشنا 
بایین خانه داری و صرفه جوبیست میگو ید : عدارت باين دوری آزشهر 
۰ و ۰ 3 ۰ 
باید در بایست های زند گانی را نقیمت ها یگران پیدا کرد و چهبساکه. 
2 . ۰ 4 4 ۰ 

هنکام شب حبزی در باست شود دنتوانید انرا از شهر خریداری‌نمود 


شماره نهم مت ۷و ات سال دوم 
پس عمادتی را هنگامی میتوان » یکی و وک از هر نظر يك باشد 

یل دنلن خیاطی رت دوه که از حهت. دوخت شاهکار صنعت 
بشمار میرود . ولی بزازی پارچه آنرا دیده میگوید پوسیده است . با 
طبیبی طرذ آنرا نه بسندیده مت ید چون تنك و چسانت مانع دسیدن 
هوابهتن میشود. یا با کمردی [ ار اکوهیده ی رخت باینذیبائی 
باعث خواهد بود که ون دیگر ان که رحت ساده و موهون 
دارند برتری فروشد و آنان را با دیده خو اری بند . هریکی از این 
ین اد ها که بو د باعث و اهد ود گر ماآن رخت را يك تیم و 
بسن بدظ نداریم ۳ 

در باره شعی نیز باییی همین رفتار بهودو آن شعر هارا نك 
اب که از هه وی فا رید کش هلان و نت 
جاشد . در بغا که پیکیاد برضد این‌قاعده رفتار شده وجه خو دشمراوچه 
دومن نها باین سنده کر ده اند که سین دارای بجر و فافته 
باشد و يك مضمو کی در آن بکار رود و همینک شمری دارای این سه 
جیز بود آنوا مندیده و بنام ادیات رواج داده اند وهر گز بروای 
تارتا رش و مسلمانی و نکوخویی و سرفرازی را نداشته اند لک به 
ان خود در شعی همه این قید هارا بیحا بنداشته اند . 

دلیل این موضو ع دیوانهاست که در دست ماست و تذٌ کرهها که 
راو انی در کتابخانه ها بدا میشود . اینها سخنانی را که غیرت و 
آزادگی از آنها ببزار است و شمر هابی راک آشکارا دشنام و زشستی 
است در بن دار ند و دود انیت گر ی نفد کان و 7 اب 


سفاهتکار بها را در شعر این میشماز ده اند - 


ج 


همارة نهم ۷۲و سس سال دوم 


هصرع و عرص جع اه 


۵ 


ض 

آری داهنامه باد گار شاعر بزرك ایر ان از این دفته‌هایرو نت 
و آ را میتوان نمونه‌یکی اذ ادیبات فادسی شمرد . ذیرا آنکه ازنظر 

مر 

شهر مست بازی بگفتن ندارد که بسیار سئو ده و مکو ست ۱ آنچه از 
دیده فن‌ژلاست شاعر زرك درآن زمان ز بو نی‌فادسی دامن غبرت بکمر 
ژده بنیاد استواری برای این زبان ندید آورده ۰ از دیده نکو خویسی 
هرن تن 6 بو بیم این مر د اد دز شور اسان سروده های‌خو دا یر آنیان را 
بدلیری و گردنفرازی و پهلو ائی برانف‌گيخته. کوتاسخن مارا برابو- 
شاعر بزرك ایرادی نیست . 1 

ناصر خسرو با آ نکه خوداو ازجهت کیش باطنبگری که یذذبرفته 
و در ایران برواجش میکوشيده درخور تکوهش است وی شمر هایش 
از هی دیده ۹5 4 کنيم سل رد است و نموه بعکی از ادبیاث 
شماد میرود . ۱ 

سفائی غ‌نوی را همه میشناسند و سازی بگفتگوی ما ازاو فست . 

جر 
ولی از | نسویآ یا میتوان از زشتی‌های اشعارانوری چم ید 1 ن ذکره 

نویسان اورا یکی اژ شعر ای بزرك شمرده اند دای ما چون نکاه میکنیم ازهر 
باده این‌رد دسوایی و بی آبر و گری باد آورده» ۲ نحه از دیده سخنوردست 
مضمو نهایی که او بکار برده خرد از آ نما بپزارست . پادشاهی 5 در بلف کو شه 
خر اسان فرمانرو! بوده‌دد ستابی اوچه رواست که بر سمانها تا خه و دستبرد 
ها کرده شود ؟ | اين چه سخنیست که کسی بگو ید : 
کرئور چوعقرب نشدی ناقص وییچشم در قبف-» شمشیرنشاندی د بران را 

ستایش يك پادشاه کجا واي نکهنگو ها کجا ؟ ! چرا از فزدنی سیاهش 
نکفته ؟! چرا ازیهناوری خا کش سخن نرانده ؟ چرا ازخویهای نيكك یابد اوباد 


نگرده ؟ ۱ 


شماده نهم نت ۷۳ مت سال‌دوم 


7یا دور از خرد نیست که کسی بگوید : 
از ناصیه کاهربا کر چه طبیعی است سعی_ تو فرو شوید رنك برقان دا ؟ 

ایا سنجر میئوانست طبیمت چیزهارا غییر دهد ٩‏ ۱ 

ازدیده نکوخوییو گردنفرازی نداه ميکنيم : 1یا تا این‌اندازه چایاوسی 
سزاست ؟ ! از دیده ایرانیگری مینگریم : آیا ستایش مك یادشاه ترله بیکا نه 
دور از غیرت ابرانیگری نیست ؟1 

از دیده مسامانی مینگر یم : آیا از يك مسلمانی سزا است که بگوید . 
به تیم کین توان را که کشته لرد اجل دای زنده نکردا دش بافخه صور 
۲ با بر استی روز را خیز خدا کسانی را که ستجر گشتهز نده نخواهد گردانید ۱ 

اين شاعر بی آزرمی دا تا آنجا دسانیده که من از باد شعرهای او 
در این انجمن شرم می کنم ۰ یا قطعه اورا که م ی گوید : 
قاصد خویش را فرستادم ‏ ها بو ینهسان پیا مکی دادم 
خوانده اید ٩‏ ! ۲یا شمر اورا در هجو مادزش شنيده اید ٩‏ 1 

۲ب اینهایی آزدمی نیست ؟ اگراینهابی آززمی‌تیعت یس‌بی آزدهی جیست؟! 
]یا شما قصیده مخناری غزبوی را در باه لام سیاء‌خود خوانده اید ؟اآیا 
اینمرد آن بی شرافتی را که کرده و برای خوش آیند این و آن ذعت‌ترین 
تن را بخود بسته سزاوار نفرین نیست ؟!آیا نباید از چنین پست نهادانی بد 
کات و یزادی نمود ۱٩‏ 

چرا اینان آنهه بست نمادیها که نموده اند يك قصیده هم دد یتایش 
اير ان نسروده اند ۱ ۱گر پکویید در آن وبا چنین د-می نبوده هی گویم 
پس جرا فردوسی پیش از نما گفته :گر اپران باشد تن من مبا د *! جرا 
گفته : هنرتزد ایرانیان‌است وبس ؟ يا صد شعردیظر که ما در شهنامه‌يداميکنيم 

نه پندارید که انودی وه مختادی چون خراسانی‌هستند من‌ازاپشان پدمم‌گویم . 
مرا تعصبی درباره اي نگوشه وآن کوشه ايران نیست ۰ من از قطران شاعر 
آذربایجان هم بیزاری دادم م اینمرد که سراسرعمر خودرا در دربازها سرداده 
و اکر هبه شعر ها که پنام او میخوانند ازو باشد بازده عمدوح عو ضکرده و 
سراس رگفته هایش متابش و چایلوسی‌است آبا چه ارزشی دارد که ما امروز بدان. 


رو و وا ور اه ار و 


ت 


شماده نهم و او ات سال دوم 
با لیم؟! من زمانیکه بتادیخ آذدبایجان بر دار و 
شین .47 لورا شناختم بیکبار بادش وا فر اموش‌ساختم. کنون هم باد دیگرمیگویم 
که آذربایمان اژو بزار است ؟ برای اذربایجان مایه سرفر ازی شس‌الدین 
خطیب س | ستادخان بس | باقر خانس ! اسد آقا بن ۱ 
۷ این سزاو ار بوده که شعر ای ج؛یلوس و همه‌کاد برای درهم ودینار 
پادشا هان نامی تادیخ ابران را از دارا وحشید و یرو و انوشیروان و 
دیگران همه را زیر پای طفرل و ستجر و سنقر و طنا و بوغا بکز ارند که 
آن یکی را دربان و این یکی را غلام و سومی دا پرده‌دار و و رعی را 
غاشیه کش کردانند ٩‏ ]یا روا بوده که یاوه کویانی داءنه یاوه گویی نا نجا 
بکشانند که روانای مردهان دا بدبنسان پاززارند. :! آیااینان چه کارمهمی‌دا انجام 
داده اند که ما از آنهمه خطاهای ننگین ایشان چشم‌يهوشيم ۲ این سخنان‌زشت 
و بست که این نا مردان بنام ستایش پادتاهان ترلد برون ریخته اند در خود 
آست که ما آنها دا ادیات شمادیم ٩(‏ ۲یا »ا پیجا میگوییم که اید این‌دیوان 
ها را آتش زد و دامن تاریخ ابران دا از جرله و نك ما باله ساخت ۱5 

شما" ]با نشنیده اید 6 شاعری دد رابر يك هرد ترل حا کم ادزنجان 
خوددا مك ناخته و ازو استخوان خواسته در آنجا که میخوید : 

با فا آندم که نشینی بخوان پیش من افکن قسددی استخوان 
کاخ ر لاف سکیت عیسز ام دب‌فیت4 بات کیت هی نم 

ایامانباید امروز ایراد بهآن نامرد کرفته آزوییزادی جوییم؟ .۱ گرمااین 
بیزادی دا نجوییم 1یا دلیل ان نخواهد بود که «ا ازان سیاهکاری خورسندی 
داریم ؟1 ابا اينباعث ان نخواهدبود که صدها فروه‌ایکان دیکر پیروی اژ ان‌نامرد 
نمایند و نام ایرانیان دا در جهان پست کنند ‌ 

دریفا که "مبز نيك وبد از میان برخاسته ! دریغا که این سیاهکادیها جای 
ادبیات را گرفقته ۱ ایا ما بیجامی گوییم که معنی ادبیات در ايران دریرده‌نادیکی 
بوده ؟ ابا برای ایران اینگونه ادبیات: ننك الود دریایست است با سرفرازی 


و نام نيكگ ؟! ابا یکمردهی از این ننکین کاریها چه سودی میتواند بر داشت ؟ 


شعر بخردانه 


باز مانده گلذار دارنده یمان در شمازه دهم چاپ 


- 1 ‌ 
خواهد شد و جون آفای رفعت 464 خوداز اعضای 


انجین ادبي می باشند گفته های دارنده بیمان را 


ذ یر فته و شعر هایی در آن ژزمینه سروده ابنك آن 


شعر هارا در بشت سر بخش یکم کفتارمی آددیم ۱ 


و چم وت 3 


درایران قنفر از انرو خو ار بافند 
از این عات هر آن داناک لبنی 
بسفست آوردن عنوان تاژه 
فراوانست عنوان بهر گفتاد 
۳ تکرار ای سا نامی سخنو در 
مکرر شنوی حرفی ز مردی 
سحن بهو دا و بیجا سرددن 
اساس . نظم ما روی آ بت 


سحی دنوان شحر ی را که بینی 


ون این همه تکر‌ارخواهی 


آفای کروی آن مره دانا 
جه دوش درا ۱ 
چه <وش درا جمن س‌جدقد 


دراطر اف یکی موضو ع او ی 


بس تکر ار در تک از باشد 


ز #عر شاعران بیزار باشد 


سخنور را چرا دشو ار باشد ۶ 


آاگی شاعی بلند افکار با شد 


که کین مست و بمقدار باشد 
اک فهمیده و هشیار باشد 
:| فهمی خود اقرار باشد 
بقل از .تانب مسمان. با هه 
سراس دزدی از اغیار باشد 
که قدری بر چنان اشمار باشد ۷ 
که بزدانش همارد یار باشد 
ک اس مطلوب و معنی دار بادد: 
با ید اینهمه کفتاد با شد 


شمازه نهم 

هزاران لبت هو دیوان شمری 
و با تکذیب و هجو بی دلیلی 
بپث حمله و بر خاش شا عر 
و با از تادهتعر رف است و ساقی 
و با از لیلی و مجنون حدئی 
و با وصف از دهان تك دلر 
دو ثلث شمر شاعر های اير ان 
موی واعت: فتانه بقاع ان | 
همیثه سحد و محر آب آ نان 
تورا از کفروییدینی چه‌سوداست 
جغوی تا تور انعر 
که زلفش 
همیشه دد خن اغر افکو و 
ما ۳3 شاعر ی 9 مر هالئی 


غمل ۳1 شیوه مشینیان او ۵ 


عجب آز دلسر شاعر 


نشاید شاعر با کر + خو را 
غرض ای شاعران آشعاد باید 


ز رفت بشنود این بند دلجو 


6۷۷ سب 


‌‌ 


سال دوم 


حدیث چشم ست ار باشد 
ز دلق و جبه و دستار باشد 
بشیخ و بر بر هین کار باشد 
و باشویق از میخوار باشد 
ک نبا دش همه شدار با شد 
وز اسروی خم دلدار باش 

حکایت از گل و گلزار باشد 
که که خانه خمار باشد ۶! 
ميان ابروان یار با شد ؛ ! 
که با دنت همه بیکار باشد ۶ ! 
که ۳ ای و بار باشد : 
گهی افعی و گاهی مارباشد 
تمام شاعر ان را کار باشد ! 
ور کر درو نان باقد: 

کنون بی‌زشت و دل افکار باشد 
که هجوی در همه گفتار باشد 
روان و نغز و مضی دار باشد 
هر آن شاعر که دل بدار باشد 


بتکرار روی خر ده و 
حبز آنکو ددیی آزار باشد 


تهران - ع . رفعت 


شماره نهم ۱ ست ۷۷و سال‌دوم 


اررجه ‏ عو عم و ور 


تشما ]فا بان نش شعر |ء 
و در اين مقا ا» روی سخن باهمگی شعراء تست » 
آقابان شعراء : محققا تاحال داسته اید 1 بقرءان اعلحطرت 
همایون شاهنهاهی عناوین و القاب سابق الغاء گردید . علت نسخ این 
عنادین و القاب هماطور یکه درذمن متحدالمال حناپ ون الو زراء 
مندرج است از اینجهت بود که آن الفاظ پو چ و بی معنی سابق جز 
اتلاف وفت و حلو گیری ازپیشرفت کار جامعه نمری نداشت وبرای يك 
مت 1 میخو است دمیخو اهد دستورهای پدرتاجدار جو درا کار بسته و 
پرای ملك وملت کار کند شایسته نود . باين لحاظ بمعض اینکه آن 
متحدالمال انتشار یافت وافر اد مملکت از آن ]اه شدند همگی باجان 
ودل آن را استقبال کرده وبفودی هر يك,-هم خو د از استعمال عناوین 
خو دداری کر دند وچند روژی هم نخو اهد گذشت که ملاحظه خواهید 
فرمو دک اژ این رشته الفاط جز در کتاها اثری باقی نمانده است . 
نمیدانم آیا شما از این تصمیم و از این حسن استقسال افراد 
درس حقیقی وتیحه کامل گررفتید باخیر * 
همانا چیزی یا مو خته اید . ذیرا آثاد آن مدهود است وی 
من بشما بگویم این تصمیم و این حسن استقبال گواه آن بود کامن‌,مد 
(فاظی وعادت بردازی در این ماك خر بدار ندارد و بازاد این متاع 
اه تفه واند کی نخو اهد گذعت که باك از مبانبرود. پس شما 
قدری بخود آ شید و نازودامت از لفاظی وسخن بر داژیهای. بععا دست 


بن دار ید. از آن‌سگین کار یها که بار شماها دار ید بکلی و دداری نمائید ۲ 


شماده نهم سر ۵۷۸ سس ۱ سال دوم 
بر سیف از آنکه این استدانه های ماسگزش بدر تاجدار معظم برس 
و آنش غبرت وغضب شاهنشاهی بر خشك وترشما ابقاشماید . بس است 
آنعچه کر دید ۲ 

در تیحه ه‌ین‌فاظیها . عارت‌بر‌دازیها . استعمال کلمات‌ستهجن 
افکار صو فیانه باده‌خواریها و بداخلافیهای بعضی از اسلاف شما بودکه 
مملکت باو ضاع *۱ سال قبل افتاد بطوریکه گویاملت بضو اب رفته 
وهمه چبزش فراموش شده بود : احلاق عمومی فاسد ود اک افراد 
کار دغرق‌در بحر افکار صو فیانه که جزبمعنی بافی وهرزه درالی د تن 
پرودي‌ونماق وجابلوسی کاد دیگی تداشتند ۰ 

اش قرط روز کارعمل و جدبت دفعاات است و پر لام دوأت 
ومات کار میباشد | گر شمابخو اهد راز تلم وش و قافیه سافید باری‌سعی 
نید سخنان شما از الفاطیمعنی ویوج و مضرب اخلاق خالی باشد. 
سحی ۳ اوه ک بدرد جامعه امروزی بو زد ۰ و مو حد فاد اجلاق 

م۳ 

مآشط باعث تضییع وروت اسگردد ۰ بعفت مور می صد مه نز اد بر لاف 
مقدسات مذهمی دملی ناشد ۱ 

| گر تركعادت نکوده متلسابق بازغزل سرائی کنید واسم‌عی 
۳ معشو فه خوشر و و زا اندام ) آنهم دروغی ؛ِ) با افکار قلاد رانه و 
صو فیانه در اشمارتان بیاورید و یمصد اق « ترك عادت‌موجب مررض‌است » 
از ءادت خود دست بردار ماشید ۰ س ی ای رضای خدا بانید آن 
اشمار را در روز امه با اب ۳ مدله جاپ شما نید و در انحمن ماو 
محافل نخو انید فقط خو دبخوا نید وخو دبشنو ید . .. وسدا هم سوژآند . 
رف عمل رانمو دید معمکن است ک5ه جامعه گناهان شمار اعفو نماید 


شماره نهم و سال دوم 
والایل ال فحوان جرا ده "۳ ۳ با لت بادخواهد. کرد 
وبقول یکی از ظر فاء . توقت « اذ؟ رواموتیکم بابخیر » « اذ کروا 
مونا کم بالشر ٩‏ خواهد شد. ۱ 
ا را ورون ات ار بر خاسته و درمقابل سقیقت کومی 
بگمر د را هنماگی برای افت مقصو د خودئان ات رات و 
ار اجیف 4 رافته وانتشار دادید ودرهر محلس ومحقل ۰ وبه ود 
وبرژن باسم طرفداری ازشمهزاران ناسزا کفتید و بخیال خود جلو 
نوضت ضد باود ۳ ثی را 3 [ِ مطلع باشید 5 عقلاء فوم . و حوانان 
قعال ومرردان کاری ازاین وراجی شمانتیجه معکوس گر فتهبلقعامو الیقین 
بط فداری نهضت ضد شم . بیشتر ت و با بر حا خواهند شد حال 


۷ 
جو د مبدا تب . 


حسین کی ابو ان طهرانی محصل دانشکده حقوق وءاوم سیاسی 
۳[ 
هجو و دشام 
داني که دربرابر سخنان خر دمندانه 2بان هجو را دشنام میگشاید 


اک یس راهرو عوعو ؟ دنر اوق سکن رد 


باده 
۱ باده کی عقده غم بگشاید . زان اد هز آر در ددغم بفزاید 
سس هر دا خر د اهر دمی داشادی بکگعدر تشاط خو د دا دماطد 


مر فروغ 


۳۹ 


۰ ۵ 7 


این‌دردا هدیثه درییان با زخواهیم داش که .کل کبنای 
پرسشهایی . نمودند م-اسخ دهیم با بخو انندکان یمان 
وا کزادیم ک پاسخج دهد , 


4 ود 


این مسئله ر! خود شما عکرر در بیمان عنوان کرده اید که ارو یا ییا ن هر 
قدر در عاوم و صنایم ترقی هیکنند کار زندکانی بر آنان سخت ترمیشود . باز 
عنوان کرده اید که غریبان هر اختر اعی را که میکنند برای اقتصاد در وقت است " 
و حقیتتاً هم هریکی از اختر اعات ارویا علی‌الظاهر ماه سهوات کاد عیباشد وما 
امین بیتیم که مصرف وفت در هر کاری کهتر از زمانهای قدی مگردیده » متلا" 
برای مسافرت از تهر انا آم سایق چهار روز صرف وقت "میکردیم حالا چند ساعت 
بیقر رف وقت نمیکنیم . همان حال را دارد رخت دوختن ود جوراب بافتن 
و نامه فرستادن و صدکار دیگر در حالیکه از ۲نطرف هم می بینیم هرچه این 
اختراعات زیادتر میشود ,زحمت و دنج زندگانی زیاد میشود . بمبادت اغری دوز 
بروزوفت زبادتر صرف مور زندکانی می کردد . یس این خود معماست که از 
يك رتته اقدامات نتیجه معکوس بدست می آید بقول خود شما .مناره و ارونه 


می‌روید و بقول منطقیون خلف در نتیجه یدا میشود ۰ 


شماده نهم اه ات سال دوم 


رصع هه صصه رم مه 


صصت 


تا بحال درییمان از | ینمقوله گفتگو نشده 6 علت این خلف چیست .,عقیده 
ص شما هرحه می‌نویسید باید به‌تیجه برسانید - بعبادت اخری دردرا که میگویید 
درمانش دا هم نشا ن بدهید , تهر ان نوی 
هت ول ۱ 
ایراد شما بسیاد پجاست . ولی ماچون اینموضوع دا در بخش یم آیین 
دنبال کرده و معمابی رکه می فرهابید عل کرده ام ار اینجهت دیکردر بیمان 
بگفتگو نیاز ندیده ایم . 
آدی امروز ممه‌ترین موضوع زندکانی همانست که بدانیم برای چه ارویا 
از ۲ نهمه عاءهای خود نتیجه معکوس بر میدارد و برای چه اختراعات جز سختی 
کار زندکانی نتیجه نمیدهد و ما اين موضوع دا در آیين یکم دنبال نمودهباساده 
ترین زبا نی عات را نشان داده یم و شيا ۱ کر میجو اهید چگو نگی را دریا نید 
آن آخاب را بخو انید ۰ 
فرستی * 
کامه طبیعت را بعضی اژ نویسندکان بکار برده آنرا کاهی غدارو کاهی 
تیدحم نام داد میکنند مقصو د از طبیعت چرست و برحمی او جگونه و در ما بل 
«یر حمی دحیم بودنش جطور اک 4 
مر فد حقائی 
پاسخ : ۱ 
طبیعت دستکاه آفر ینش است و یشت سر ان خداست که افرید فاد ان 
دستکاه میباشد . این آسها نها و زمین ها که میگردند و از گردش ۲ و از 
ابش آ فتاب بارانها میبارد و کیاهها هی رو بد یکی زاده شد < دیگری می میرد و 
صد کونه از این کارها دوی میدهد آن دا طبیعت‌میزامند . درفادسی جرخ یازها نه. 
با روزفاد می بامیدند و در عر بو دهر میگفتند کنون به مر ویز با نهای ارو یایی _ 
کلمه طبیعت رواج کرفته . 
پس طبیمت با چرخ جیزی نیست که چشم دحم با بیرحمی ازو داشت .. 
بمبارت دیگر چرخ احنیاری از خود ندارد نا رحمی داشته باشد خدا چرخ.دا می 


شمادة نهم سس رو اس سال دوم 


خرچ - 


اختبار آفر بده ولی از ۲نسوی با همیان اخثیار بخشیده و خرد و هوش داده 
تا بدانسان که میباید زندگی آنند و خودرا از زیان چرخ دور نکه دارند ۰ 

ءثلا لسی که یی‌کادی نرود و نان بدست نیاورد از گرسنگی خواهد منرد 
دلی این کناه جرخ نیست بلکه کناه خود اوست 4 بی‌فار نرفته . مثلا راه آهن 
برای سوار شدن و راه پیمودن است ولی ار کسی خوددا زیر چرخهای آن 
انداخت و خورد شد این نه ناه داه آهن بلگهگناء نادانی اوست » از هر 
جیزی باید از داء خود بهره یایی نمود و گرنه زیان خواهیم برد . 

کسانیکه از چرخ شکایت میکنند و اودا غدار میخوانند بیشنر عردم 
تنب و پیعادند ۵ بی‌دد نرفته آرزوی زندهانی می نمایند و چون بارزوی خود 
خود دست نمی یایند ز بان بید گویی از چرخ باز میکنند م 
درسش ۶ 

ابننگه «مر وف شده و عل ساام در جسم سالم است 4 سس بروز کارهای 
نا خرد مندانه از کسان تندرست از چینت ؟ ( اشتباه نشود که مقصود از این 
برسش خیالات صوفیانه است که به تندرستی اهمیت داده نشود. بای هميشه بسه 


زشی ‏ کو شید ) 


پاسخ : 

نخمت اینکه آنجمله يك مثل لائینی با بونانی ود وچندان بنیادی برای 
آن نتوان پنداشت ۰ دوم کوب ترجه درست آن چنین باشد : « هوش درست 
در ش‌ درست است ه ۰ هر حال متسود آاست 4 کسان خردهند و هوشء - از 
هنکامی میتوانند از هوش و خرد خود بهره درست بردارند 4 تنشان‌درست باشد 

هر گز مقصود آن نیست 4 هر که تندردت بود خردمنداست ۰ 
پرسش ؛ 

بجای غیر سفارشي « نا سفارشی » ویجای موضوع و زمینه » بیکاد ردن 


دداست است ياه ٩‏ حقانی 


شماره نهم زره مت سال دوم 


وا 


پاسخ 


درست است. ۰ 

پرسش : 

برخی از فلاسفه ودانابان کیفیت زندگی را عقدم بر کمیت داشته وبا 
علم باینکه نحوةٌ تعیش ]نان قوای عامله بدن را تحلیل و بتددیج میکاهد 
و باعث دتجوری و کوناهی عمر میشود باز پیرو کیفیت شده سالهای‌درازی 
را فدای کیفیت و خوش گذر انی دوذ کار کوتاهی نموده اند مثلا فیلسوف 
شهیر بوعلی سینا دا میتوان از آنان دانست این دانشمند بزدله اندازة افراط 
در کیفیات داعت که «عث خورده کیری اطرافیان گردید دسته دیگریابند 
کمیت شده تا آنجائیکه از استهه‌ال دخانیات و چائی کگذشته سهل ات در تهام 
لوازم زند کی ملاحظه دوام و محکمی دا نموده و زیبائی را در نظر ندارند و 
پبداست گفتگوی ما در کیفیاث متضاده ه منافره با کمیات است » ملایمه زیر[ 
اجتماع کمیت و کیفیت بسیاد نیکو و پسندیده است و دانش‌ندان ددصورت 
امجان ترد هپيجيك نگو بند اینك از شما خواهانیم نظربه ود را نسبت بتقدیم 
هر يك در صورت دوران متروحاً بنوسید قم . ح - همدانی 

پاستخ ما چنین ميدانیم که باید « کمیت» دا پیش داشت و آن دا 
بر گزید ۰ زیرا نیمه دوم زندگانی (از سی بالا) بهتر و پر ۱ دج‌تر است 
تا نیمه نخستینش و کسانیکه کیفیت دا بر می گزینند از آن نیمه بی بهره 
خواهند بود و اگر زنده بمانند دجاد سستی و بیداری میگردند که بدتر از 
مر خواهد بود. ۱ 

این نکته هم دانستنی است که بیشتر آذتها بلکه همه آنها چون از دوی 
اندازه باشد ژیانی ندارد و با درازی عمز ناسازکار نیست زبان همیشه از نگه 
نداهتن اندازه بر می خیزد نه از خود لذت ها . پس کسا نیکه در بند کمیت 
باشند چندان بی هرء از کیفیت نخواهند بود . بهرحال ماهوادار کمیت هستیم . 


شمارده نهم ۳ سال دوم 


ره و و او و و وه ۵۵ ۵ 


این پاسخ درجاییست که برش درزمینه لذت های جان و تن باشد, ولی 
در زمینه تذنهای روانیپاسج ص‌ وا گونه‌خو اهد .ود مذاا اگر کسی بر حد که گردن 
بستمهای ستء‌گری‌نها دن وده‌سال زیستن هتر است یامردانه در برابر او قد بر افراشتن 
و چند دوزی با او نبرد گردن و کشته شدن؟یاسخ‌میدهم هردانه نبرد کردن و کشته‌شدن 
هر هی باشد . در اینجاست که گفتة اند : سه روز شیر بودن بهتر است :ا صد سال 
روباه بودن . 
برستی ۰ 

درژبان فا دسی گاهی تافظ «کاف» و « اف 6 داتغییر میدهند . مّلا کلمةٌ 
وگفتم ۳1 رابصدای « ففتم 4 و کلة « ود را بصدای و قور تافظ میکنند 1 
و همح<نین تاظ « کاف 4 رابضی وفت تغییر داده بصدای / » استهمال میخنند 
ما نندکامة ودره 4 گاهی « ۳]»نفظ مینند ]یااین تغییرات درافظ درست 
است یامه ؟ ودرهنگام درست بودن قاعدهٌ در این خصوص وضم شده یانه ؟ , 


تبر بز - حداد درفشی ‏ . 


درجاییکه کاف با لاف حصادف با الف باوا ویا ضمه باشدصدایآ نها 
غییرداده هیشود 

این همان فاعده است که خواستاد شده ایدء اما این قاعده از کی بیدا 
شده وبرای جه این ات رامیگز ار نددر این باره! گاهی درستی ندار یم واز کتاب 
ها چیزی بدست نمی | بد » 

پرسش ؟* ۷1 فارسی کامه و« هستید » چیست و شما بحایی آن جه کامه 
را استعمال هیکنید قم ۵۰ 

پاسخ : 

ما تا کنون همان کلمه مستبد را که شهرت بسیار دارد بکار برده ایم و 
۴ هی نیز کلء» 2 بید اد گر 6 ودده ایم ۰ دلی ۳ دریاقنه‌ایم که در ذادسی 
بجای مستبد و خودکامه » بحاد هي رفته جنانکه فردوسی در غاهنامه بار ها آنرا 


بکار برده »از این جهت پس از این آن کلم قا دسی درست رابکار خواهیم برد 


شماره نهم ۵ ار بت ۰ سال دوم 


و جر اج و و ما 


رخ حرط 


اوابل‌هرچه خا نهدرمیا ن‌جز بره بو د ک4عرب سا خته بود خراب کرد داد | اسجه میگ فتند 


تصافد 


نصف را سر کردها بجهة صرف هیءه اض‌پز خانشان عیبر دند با میرفنند جوب 
میخو استند میگفتند بروید ازحاجی جابرخان بگیرید اوهم ]نیج در میان جزیره 
خانه بود خراب کرد داد باز کفاف نکرد حوب خواعتند بوبت بخانهای شهر 
دسید آمدند خدمن نواب والا عرض کردند درمیان حزيره ره خانه‌وه خراب 
کردیم دادیم باز آمد ند چوب میخواهند حالا دیگر چوب نیست از کجا بدهیم 
فرمود از هر گچا هست بده عرض کرد ۱ گر باید من چوب دهم بفرمائید 
هزار تخل هرچه لازم است از نخلستان خودم ,دهم اگر دعیت باید بدهد بازهم 
بفرما ئید بدهندو الادیکر چوب‌نیست مگر اینکه خانهای عسمره را خراب کنم بدهم 
جوابی مین لدادند فرستادند چوب بده اوهم بنا کرد ازخا نه میان شهر حراب کرد 
داد آخرش ,طوری محره را خر اب کردند که دو روزقبل از دعو( دیحر یکنفر دعیت 
ويك خانه پافی :ما ند مگرباره تا جرتوشتری و دز فولی در کار و انسرابوذندهمه رفتند 
دیگر اوایلی که نواب و الا نشریف [وردند محمره بسد از آنخه سر کرده‌ها 
دبگر حرفي نزدندو آن‌قسها حرف میز دندحاجی جا برخان چند مر تبهعرض کرد ۱6 کرشا 
پخو اهید جزپره را نگهدارید باين جزئی فشون 4 شمافرستا مه اید همگی‌نیست 
٩‏ وان جزیره هارا نگهداشت جرا که دوازده فردخ طول دارد به فرسخ 
عرض ۱ گر بخواهید فشون دا ۲نجا بفرستید اینطرف د؛ خالي بالره و ۱ گر 
بخواهید صفی از فشون اینطرف اشد صفی آنظرف باز هم خوب نیست پس 
بهتر این است همه قشون را ۱بنطرف نکاهدارید جزیره را خالی بخذادید عرب 
و باوج در نجا باشند توپ هم هر قدر مصلحت میدانیدپدهید ا گر نها بجزیره 
پیاده شد نديك قسمی با آنها دعوا می کنیم شبیخون می ذنیم بدزده باشکارا 
همر اهشان سر کله میز نیم یگی دو نفر از سر کرده ها بجهة اینکه روزی که وارد 
محمره شدند حاجی جا برخان کم تمارف داده ود از [نحهت شب و روز خدعت 
تواب و الا عرض میکردند حاجي جابر خان در باطن ب انگایس راه دارد شما 
نباید بحرف ۱و بروید و کوش بدهید چند مرنبه ٩‏ حاجی‌جا برخان اين عرض‌را 
کرد جو اب ندادند و سر کرده م ی کفتند منظور حاجی چابرخان است که 


گر جزیره دا خالی بگذارید وهمان منحصر بمرب باشد هرروز که انگلیس بیاید 


شماده نهم . ۳ سال دوم 
۳5| 
بدونمءطلی جزیره راتسلیم میکنند باين شدت‌نواب والادا بر کرده ودند #ردزی 
۱ 6 کشتی نیامده ود قورخانه نداده بودند بعداز آنهم که دادند دویست ثیر قورخانه 
سنگر حاجی چا بر خان و ,سرش داده بودند تا صبح دعوا فرستاد فورخانه بردند 
آخر معلوم شد که چه خدمتی کرد و چقدر ایستاد کی کرد که هر کاه سر کردها 
ده ی او دا ایستاد کی کرده بودند ابداً شکست نمیحوردند این قسم واینطور 
بود حالت فشون و سر کردها در اینمدت راینقسم ازدعوا و ساو رفتار ناب 
و الا تسبت. ‌مردم و ازمردم سیت بتو اب و الادرءر این عدت که سنگر مییستند 
و همه روز تقریف می آوردند سر سنگرها_ یکنقمه_نفرمودند بارلالّه با یخدفه 
يك صاحبقران بگسی انم نداد با اینکه ۱ کر کسی‌حر گت خلاف میکرد موّاخذه 
و سیاست نمیگردند و در عرض ان ءدت که در معبره تو قف‌داشت‌اردو يك دفه 
چایار نواب و الا که امد اپراز نداد که از طهران چه نوشته اند مگر اینکه 
یکدفعه فرمودند از طهران نوشته اند که آذن بدهید سردادی بفرستیم 
من در جواب نوشتم 4اين سر کردها که در اپثجا هستند هر یکی بك سرداری 
هستند در حضور تواب و الا عرش نجردند اما بعد از نخه‌سر کار والاتشریف 
بو دند آفاحانی خان گفت کی رش ها که حضر ات شماچه میگو نید در اینکه گر 
یخنفر دیگر یاید سرتیب ها گفتند دام سردار است از نواب والا هتر یعنی 
محمد حبن خان و محمد مراد خان عاینقی خان از بعد از ۲نگه آنروز در 
ستگر تواب و الا آن ضرب را زد دیگردرهيي کجا حرف نمیزد آقا جانی‌خان 
گفت. معاوم است که زراب و الااز همه کس هتر است اما تفاوت اینقدرهست که کرد 
چیزی بقل ماها برسد بابد بهزاد ترس و لرز بخوئیم که مبادا نواب 
و الا کج خلق شوند بعد از آنکه عرض کردیم هر فرمایش بفرهاپند کسی‌فادد 
آن‌نیست بگوید این قسم نیست که میفرمائید باه قسم‌دبگر استلابد هر چا بفرمایند 
باید عرض کرد بای قربانت شوم ددست است اما اک ر کسی دیکر باشد میرویم 
کنده ژانو را مقاباش میزایم زمین میگوئیم این قسم بعقل ماها میرسد ۱ کسر 
جنانچه قبول کود که هیچ اگر قبول نکرد جیز دیگر بقل او دسیده میگویم 
شما بگونید جه قسم باپد بشود ا کر ۲ نجه را .که او خیا ل کرده است مو افق 
" قاعده است که چه عیب دارد ۱ گر خیر موافق فاعده نیست ميگوئيم ما آنسجه را 


شماره نهم بر - سال دوم 
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کما گفتیم فبول کن اگرقبول نمیکنی نوشنه بده هر آروز شکست بخود با نقصی 
زارد باید بما دخلی نداشته باشد یااینکه ما نوشته میدهیم شما کار بکار ما نداشته 
باشید عیب ونقصی وارد ۲مد جواب دولت با ما باشد آفاجانی خان اپنقسم گفت 
محمد مرآدخان و عاینقی خان کفتند ا گرچنانجه کسی آمده بودازتهر ان‌البته,هتر بود 
محمد حسن خان گفت حما لید مگر غما از دولت خودتان و اوایای دولت خیر 
ند ار ید ۲ نها از دروع تکلیفی بشاهز اده کر دندچون‌هید انستند ابن‌قبول نخواهد کرد 
این دا نوشتند از این گذشته دولت ما و اولیای دولت هر کز متحمل اینخرجها 
نمیشوند که ده بیست هزار تومان خرج بکنند سردار بفرستد دوانگهی چه در بند 
این هستند که دوات ايران نمی داشته باشد يا دد یی این هستند ‏ 6 فتحی 
بئود شب و روز اوقات اولیای دولت سر این حرف است که نظامیه وداودبه 
خوش طرح و خوشگل بشود و شاه‌را مشفول کنند بگذارید حالا ما را فرستادید 
اینجا اين هم این حرفها دا میشنود از ها بدش می آید جوار دارید_باين 
کار ها هر روز جنك شد ۶ میتوانیم دعو | ميکنيم وقتی نتوانستیم چه بحتی دارند 
بر ۱ آنوفت هم خاطرتان جمم باشد ۱گر شکست بشود دوات مامتل سایردولت 
ها نیست که مواخنه بکنند باسیاست بکنند منتهاش ضردی‌بقاهزاده میز نند 5هشت 
نه هزار تومان اولیای دولت تءارف میکیرند و يك نان تنثال و حمایل هم 
برایش میگیرند بسیار خوب دعوا کرد درفوه فشون هیچ دولتی نبود درلب اب 
مقابل فشون انگلیس پتو اند دعوا کند باز اینها منتهای رشادت را کت ردند 
دعوا هم کردند نترسید عبث این حرفها ر! نزنید و این شاهزاذه راهم‌ازخودتان 
ننجانید ۲قاجانی خان مرحوم از تری اینکه‌باد! بروند بگویند گفت منم گفتم 
اگر سی آمده بود از اول بهتر بود رای ماها دیگر مارا چه دجوع‌باینخه 
اولیای دولت چکار میکنند امروزه باید در فخر این باشیم بلکه کارما نرا مضبوط 
کنیم که رو سفیدی حاصل شود حاجی جابر خان او اپلیکه وارد محمره شده 
بودیم با محمد حسن خان سرتیپ زیادتر !مد و شد می کرد وتعارف میگرد اه 
گاه بجهت مفشوشی اوضاع عحمرهو حرف نشنیدن نواب‌و الاعی مد [ نجا درد دل‌میکرد 
که کاش يك نقر می‌بود که :مصیل‌ا لت‌این سرحد دا بطهر ان‌مینوشت باخه‌از [ نجا 


چاره میگردند قراری میدادند باسرداری هیفر ستادند مثل شدر بو شهر که ماها روسیاه 


مه 
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ورعر مور 


مر رو 


نمیشدیم‌این ا وضاع که حالاهست بجزاینکه هر روز که دعوا بشود این‌فشونتکست 
بخورد ندامت و روسياهی برای ماها تا سال های سال باقی یماد مر دیگر 
ندارد این طریقه دعوا نیست این طر یقه تون کین نیست این طریقه سرحدداری 
نیست نمید انیم جه باید گرد ماها که راء طهر ان نداريم و نميدانیم بنویسیم تما 
که راه دارید چرا نمینویسید سرئیب در جوا میگفت خدا عمرت بدهد چه 
دواتی چه اولیای دولتی آواز دهل از دورخوش است چیزی میشنوی دولت 
و اولیای دوات دیگر از میان کار با خبر نیستی نرفته طهران و ندیده دولتها 
همان اسم است دسم نیست خیال کن‌ها نو شیم دیگر کسی گوش نخواهد دادسوای 
.اینکه شاهزاده بفهمد که ما وقايم نکاری ميخنيم از دست ماشخوه پنویسد ما دا 
مقصر کند کار دیگر نخو اهد شد باز در قوه احتتام‌الدوله است که خودش اذ 
عهده چیره این قشون بر هی ۲ بد و این اوضاع‌را هم فر ا هم آودده است ترهم 
ا گر صلاح کارخود را ميخواهي از این حرفها مزن و از این غصه ها مخوری‌ادا 
احتشامالدوله بقنود گفت من » از راء اپنحه شکوه از دست احنشام الدوله داشته 
باشیم این حرف دا میز نم از زا اشنت. که-سالهای ها دز.زی ستایهعرحیت: 
این دولت پروزش بافته ایم و بعد از قرنی چنین امری انفاق‌افتاده میترسم‌طوری 
شود که مایه روسیاهی باقی بماند در سر ما 1 قیاعت هیه روزه از این امر 
ها اتفاق نمیافتد اگر اندفعه طوری دیگر بشود پکدفعه دیگر تلافی بکنی شما 
جنك‌انگلیس را ندیده اید اما من دیدم و جنك کردم این اوضاع که من می بینم 
هر روز «عو ۱ بشود مشگل است که این سنگر و این اوضاع تاب بیاورد با 
ناشن دعوا کنند از "من که دعوای انکلیس را دیده و میدانم هرچه بگویم کسی 
نو اهاه شنید ‏ باچه عقصر ممیکنند شماها که میتوانید بگوئید جرانمیگوئید دبگراز 
طر بقه | فتادن اردو و نم اردو درعدت توقف در محمره فوج هادران‌فوج بیات 
دو فوج کزاز با تویضا نه مبار که در نطرف محمره یخجا افتاده بودند نواب 
امیرز اده ابراهیم میرز اسر دار این‌اردو_بوداما جای این اردو چه فسم جا یی بود دوسمت 
اين‌ازدو نخاستان بودبطور یکه فاصاه‌چندان نداشت ازاولنخاستان تا اب شطهزار و 
پا نصدقدم فاصاه داشت وافتادن اددو بقاعده قا»بود سرایرده نواب امیرزاده در 


وسط بود فورخاه هم در وعط بود بقسمی قورخانه رادروسط اردد قرار داده 


شمادة نهم وه سال دوم 


توف حهه خص ی 


بودند که هر کاه وقتی آش زده بودند قورعا ه را تمام اردو آش میگرفت 


و محافظت قورخانه را بعاودی میخردند که هر کاه منظور داشت کسی درصدد 
این بر ید که قورخانه را 1 ون بزند هر وقت از اوقات شب با روز که 
میخو است برایش معکن بود جرا که حفاظی نداشت که کسی نزديك نرود +-۱ 
فرادلی نداشت دیوادی کشیده بودند دوذرع باندی دیو ارچادری روی‌اوزده بودند 
6 اطرافی از همه طرف باز بود یشت دیو ار 6 اطراف فورخانه باسد 
قراول نداشت همان در قورخانه قراول داشت هرگاه کسی از یشت نش 
می انداخت هییحکس خبرداد نمی شد از فورخانه تاچادر امیرزاده شصت هفتاد 
قدم فاصاه داشت نا چادر های تا جان خان و محمد مراد خان و علینقی 
بتفادت بود بعضی ,نجاه قدم بعضی امتر بود این جای فورخانه و محل اردو 
بود باصطلاح خودشان امیرزاده وسر کردها خو استه بودند 6 دور اردو را 
سنگری بسازند که احیا نا شاید یکروزی انفاق‌بیفتد که فشون انگلیسی بختگی 
بیرون بیاید اردو بزند و شبیخون سر اردو بیادرد طریقی کردند 6 دور 
اردو را دیوار باید کشید مثل فاعه و در گذانت که از همه جای اردو نتوان 
داغل شد دو سمت اردو ر4۱ بطرف نحاستان وشط بودکفتند که این دو 
طارف ضردد نکرده ک دیوار بکشند همین نخاستان صد مرائب بهتر از دیوار 
است و بعضی جاهاش ۸ دیواری که قدیم برای حفظ نخاستان که مال نرود 
کشیده بودند روز اول باندی دیواد یگذدع نیم بوده بمرود ایام 6 باران 
خراب کرده است الان بقدد نیم ذرع سه چاره قد دیواد بود او هم مضی 
جاها با لمره خراب شده بود این دو طرف اردو بود ابنطرف دیگر ؟طرف ‏ 
بیا بان بود و طرف دیگر رو بمحدره بود فدری خاله از بیرون کنده ریخته 
بودند قدری از طرف اندرون از دو طرف که ریخته بودند بقدد نیم ذرع 
بلندی خالد شده سر آن خالء را از سر شاخهای نخل آورده راست راست 
نز ديك بهم نتانده_بودند میان‌خاله بمتل اینکه سر دیوار باغ دا بجهة محافظت 
با غ از رن روباه و جانور دیگر از سرشاخ درخت میگذارند نها غم این 
شم تفاوتی 6 او با این دیوار ها دادد آين است که اینها دا پرتر و 


ت 
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زیاد تر میگذارند و کل هم زیر و روش میگذارند که از باد و باران محفوظ 
است اما او کل نداعت و از صدمه باد هر وقت که میزد نصفش می افناد 
این دو قست را قدم کرده فوجهائی 4 این سمت بودند قسمت کرده بودند 
قراول دورة که بود از هر دو فوج کار ۲ نها از سر صبح تا شام بتوببه 


س 


این بود 4 هر جسه از این چوها دا باد با مال که می انداخت آن 
قراوها همان ساعت در جای خود نصب می کردند بقسمی ما شاءالّه از نم 
و کفایتی 4 امیرزاده داشت در مدت توقف محمره با ۹-۰ جمعیت وادهای 
پرزود که ميی امد یکدفعه نشد که دونای از آن جویها افتاده باشد وقراول 
نصب نکرده اد بجای خودش شب و روز در راسته دیوار قر اول‌میگردید 
و چشش بدیوار .و چوب بود اما چنان بقاعده و نظام آن چوبها دا نشانده 
بودند 6 از راسته دیوار که ناه می کردی مثل این بود 6 يك شاخ نخل 
است و از مقابل دیوار هم 6 ملاحظه میکردی بی تفادت جنان نبود که‌یکی 
فاصلش زیاد با شد یکی کم چونکه بسرکادی خود امیرزاده و باهتمام واستادی 
همه سر کردها یعنی محمد مراد خان و علینقی خان چونکه سمت فوجهای [ نها 
بود دوزیکه نواب والا تشریفب آوردند زیاد ازحد بامیر زاده التفات فره‌ودند 
و توازش سرتبیها فرمودند 6 بارله ال ابراهیم میرزا در حقیقت معنی‌فشون 
کشی و سردادی این است عجب جایی اردو را انداخته است و عجب قسی 
انداخته‌است امیرزاده هم عرض کرد جای این اردو را محمد مراد خان مشخس 
و همین کرده است فدری هم تواب والا التفات و وازش بمحمد مراد خان 
«رمودند او هم بنا کرد تعریف وتوصیف کردن که يك جای این ادو چندین 
حسن دارد از جبله این اردو اینست 6 قربانت شوم ۱ کرصدهزارتوپ ازمیان 
شط یندازی اید کلوله بنزديك این اردو نمی آبد و باين ارده نمی دسد 
نو اب والا از حاجی جابرجان پرسید 6 گاوله توب از نخل‌میگذرد یاخیرحاجی 
حابرخان "عرض کرد کلوله توب هر قدر کم قوت باشد از سه چهاد نخل 
میگذرد و ا گر یاروش پر توت باشد از هشت نه نخل هم م ی گذرد و از 
۲ تا ۳ فرار نواب دالا بود 4 حرف کسی دا قبول نفرماید فرهودند این 
فم 6 نو میگوئی نمی شود هحمد مراد خان جونکه جاي اردو دا خودش 


شماره نهم وت سال دوم 


تج رو ور مه و و 


مشخص کرده بود او هم عرض کرد مشکل است که توپ هشت ه نخل دا 
قطم کند حاجی جابرخان عرض کرد الان آن نخاها که در دعوای ما وردم 


مر وه روج ورصو ره اج 


وص مص 


قطم شده است حاضر است نواب والا دا برد میان نخاستان نشان داده‌عرض 
کرد 4 هر روز دءوا بشود اول اردو هی‌تکند و بد ستگر ها ار 
چنانعج» این اردو را اینجا انداخثه اید 46 نخاستان محافظت اردو را بکند 
خاطر جیم نشوید و اردو را حر کت بدهید بالاتر در یخجا جمم بیند ازید 
و سنگری دور بسازید نواب والا فرمود حاجی جابرخان تو جرا باید 
این حرفها دا بزی من بخیالم سر کردها وسر تییها ترسیدند تو هم ترسیده 
این فشون برای این آمدند که محمره را نگهداری کتند_ نيأمدند بروند 
بیابا ن سنگر بسازند وانگهی انگلیس چه قا بل دارد که ما بر دیم میان بیا بان 
بی آب اردو از نیم میرزا مهدی چندین مرتبه عرض کرد فبول نفرموده هروقت 
هر کسی عرض کردند که این اردوی امیرزاده را توپ میگیرد و اردو را 
بالاتر بیاورند محمد مراد خان سرتیپ میرفت عرض میکرد ا کر جنانیجه 
اردو دا از اینجا بجای دیگر ببرید باعث شکست اردو وقخون خراهد بود 
این اردوی امیرزاده بود اما اردوی وزیر اوهم اوایلی 4 فوجهای فراهان 
وارد شدند و بسد از ۲ نکه تواب والا تشریف ]وردند عایحده چادر زده مود 


اصل چادر وزیر خودش در ,هاوی محمره در لب شط مفاصله سی فدم آ نجا 


جادر وزیر ود یشت چادر وزیر سرباز فوج سیلاخوری با صد نفر سربا ز 


۰ 


دافان و عماجات وزیر خودش فوجهای فراهان هم 6 وارد شد در بشت‌چادر 


وزیر بفاصلةً دویست قدم. جای افواج فراهان را معین کردند نواب والا هتم 
٩‏ تشریف ]وردند در مقابل افواج فراهان در پشت قلعه محمره بفاصا» 
صد و ینداه قدم جای سرايرده نواب دالا ود در اطراف سرايردة نواب‌دالا 
عملجات سر کار والا بود مثل محمد درحیم خان قاجار و میرزا حاجی بابای 
کمرءٌ نو کر نواب والا محمد رضا خان موندس میرژا علی‌اصفر معام حسینقلی 
خان بختیاری زین اعابدین خان اینها هم در اطراف سرایرده نواب والا در 
پشت سر چادرهای اینها قورخانه بود قورخانه دا بدون دیوار و بدون حفاظ 


شماده نهم و مت سال دوم 


4ص 


خا ‏ و و جح ماو مه 


در آن صحرا بود تا مدتي همان ۷ بعد از هدتی 6 قورخانه ذبر باران 
بود بعد از آن جادری [وردند سر قورخانه ژدند بود محمد حسن ختان 
سر قیپب عرض کرد باید حفاظی برای فورخانه درست کرد نواب والا فردو دند 
هر فسم میدانی درست کن عرض کرد باید خندقی کنده شود از سر باز افواج 
فراهتان ده ست نفر آوردند طراحی کر دند + اش درع نیم #رض 
خندق را فرار دادد بعضی جاها پکذرع کود کرده بودند بمعضی جا ها نیم 
ذرعو کمترل کنده‌بودند زیاده نشد چرا که بل و کلنك نبود که زیاد بگنند 
بمد از آن پنای این شد 6 جای سنگرهای افواج فراهان را مشخ نمایند 
چند روز نواب والا خودتان سوار شده میگردیدند تا آخر جای سنگر دو 
فوج فراهلن را درجنبی(؟) محمره قرار دادند بنای ساختن سنگر شده چندروز 
بود 6 یکروز دو ساعت از ظهر گذننه کشتی نمایان شد خبر برای تواب‌والا 
آوردند حکم فرمودند سرباز وا سر سنگر حاضر نبائید سرباز سر ستگر ها 
حاضر قد اول بغیال اینکه کشتی های انجلیسی است بعد ععاوم شد که 
سر کرده ایست مال دوات فرانسه بیه تال بوده است که مأمور سیاحت دربا 
بوذه است در آن اوفات رفته بود بندر بوشهر چندی هم در آنجا مانده 
ود بعد آمده اینجا که نواب والا دا ببیند آدم فرستاد خدمت تواب والا 
که چون من دوست هستم طااب هستم شما دا دیدن کنم دتم بوشهر کسی 
را ندیدم از قشون عجم آمدم اینجا ۱ گر اذْن میدهید یابم والاعلا نوابو الا 
مرتیپ را با محمد رحیه‌خان فرستاد دفتند میان کشتی تعارف کردند اذن آعدن 
هم‌داد ند دوساعت ار شب رفته نها مراجست کرده آدم فرستاده سرباز هارا از 
سر سنگر ها مرخس کرته [مدند چادر صبحی يك ,فوج فراهان را حاضر کرده 
استقبال ر اناد صد نفر هم از فوج هادران ۱ موزکانجی وطبال دنی‌چی در 
پیش سنکر ایستاد وفتی 6 کشتی او آمد جلو سنگرا ز گشتی بیاده شد نوپ‌انداخت 
از سنگر آفاجان خان سرباز با سرتیب وسوار حسينقليی خان هبراهش مد ند 


سس کل لو زر 


ار ها را وت رم ها 


شماده تهم ست 0۳ سال دوم 


در ببرآمون تاریخ آذربایجان 


در صفعحه ۰ ۷ تار بخ « هییجده ساله ذر بایگان » از سطر۳ شر حی 


راجم باظهارات شادروان حین‌باشا خان امیز بهادر جنك مر فوم‌داشته 
بو دند بدین ترئیب 2 

«در آن‌روزها که آقای‌طباطبائی و دیگر آن‌در تهر ان 4 جنش بر خاسته 
« عد‌التخانه » میطاییدند امیر بهادر حنك در پیش »ظفر الدین شاه چنین 
میگفت « ها یت از عد التانه بدهد من شک خو درا باره میکنم"... 
وتو زنده بودی شکم خودرا باره نکر دی ! » 

مطلوم میشو د ی وذیشان تار بخ این حمله را « ا 
اعلیحضرت ... . الخ » از اشخاصی شنیده از که همیشه علا قه دارند 
وه است بد ور کیکی باشدیدونءلاحظه طرف مخالف خو داستناد 
بدهند . ایهم از جمله هزاران- هزار استتادات بر خلاف واقع است که 
امیر بهادر حتك داده اه - 

درهر حال یادآوری میکند: 

اميربهادر نك چنین حرفی گفته است ولی نه در موضو ع 
افتتاح عدالتخانه به مظفر الدین شاه که « من شکم خو درا پاره میکنم» 
بلکه چندین سال بی از سبری شدن دوده مظفری در موقعی ب محمد 
علیشاه گفته است * ۰۰ . پس فلا شکم مرا یاده کنید ۰» ۱ گر درذ کر 

. وفایع بآن حوادث ‌ اشاره فر‌مودید اللته درموقعش داده میشو د 


ِ تبریز ان . بهاددی 
اقای بهادری : درجند ماه پیش که من شمارا درتهرآن دیدم از 


هوش دبا کدی شما خرسند گردیدم 8 1 مرا میشناسی دکه از حو شامد 


ی 


شماده نهم ست وه سر سال دوم 


۵ ۵ و ۵ را ور توارط ره 


۳ و گزانه رانی پدورم باار کننید که مهر شما را دردل گر فتم ۰ 


کنون هم اذاین نگارشتان ر نجیدگی ندارم . 

از نام از بیش یک مایت این زار ای کین 
وزماشت و فا نارای ساغید* ور اتصال قبار آبرددک بر آن رق 
یمان خرده گیرید ولی برادرانه این اندرز را آزمن بذیرید که بد را 
بد باید گفت | گر ازبدر خودآدمي باشد » امیر بهادر حنك ومحمدعلی 
میرزا ودیگران مرده‌اند و کارشان بخدا افتاده وما چه ميدانی مک کنون 
درچه حالی ه‌تند . شابد ک-انی اذایشان نیکیهایی داشته‌اندک مانمیدانم 
و کنون باداش این نیکیها روانهای ایشان آسودهو خرسند می باشد . 

جر زیکه هست : درسرودن تاریخ کارهای بدی را کاز کذشتگان 
سراغ دادیم باید نکوهش نماییم ۷آیند گان ازآن پرهیز کنند و این 
4 صد ی از آ نان باه صد[ نس تکه يك را از بد جدا سازیم 
وهمه را بايك دیده 2 :| یکان در یکیهای خو د اتخواری گنه 
بدان از ,دی ها دست بردار ند . 

بو یی «در داستان مشر وط هک بنیادآن درایران باخون حوانان‌وشر 
مدای کت ارده وشد ما بایدتاریخ آنر | چفانکه بوده بنگار یم و کسانی‌را 
کابااین جنبش غبر نمندانه نبر دنمودند نکوهش نماییم تا در آینده کنان 
دپگری 0 دشمنی بااین دستگاه نبابند واندیشه برانداختن آن را 
نکنند - چنین کسانی بداتد که نامهاشان درتادیخ باچه زشتی باد خواهد 
شد بهر خال دیهان کتک هاهر 9 0 خو ردی‌بازماند گان 
آنکسان درمیان نخواهد بود؛ه رگن نمیتوان فر‌ژندان را بگنافپدران ۰ 
گرفت »بویوه 5 اين فرزندان با کدل وایر اندوست باشنده 


شمادة نهم جت 2۵ و رک سال دوم 
در باره امیر بهادر حنك آن عبارت دا که نوشتهيم اژ رو ی کتاب 
«یداری ایر انیان» است و کیان ندارم دروغ باشد بهرحال انکار گردنی 


مت 15 امير بهادر دشمن مشروطه بود وتا توانست بامشر وطه‌خواهان 
شود نمو د تاآنجا که مجلش ببردن کردن اورا از تهران خواستازشد 
واو در قونولگری وق ستیگ یرت 2 
سس هم‌درهنگام آوپ بدتن ,جلس ودر ژمان استداد کوحك 

او همه کار شاه بو د و عنوان سهبالادی دافت 9 

ما میدانیم این عذر را داد شتند که جون از در زمان سته 
در بار بو دند در اینهنگام از وفاداری ونمك شناسی میشمارد ند که دست 
از حمایت معدمد علیمیر زا رندار "۳ "وی بلیسیی بدانند که محمد علب‌برزا 
در دشمنی که با مشروطه نمو د خیاات بایران رد و خیات بخاندان خود 
کرد وخجات باسلام کرد وهو اداری از چنین کسی بهر عنو انی کباشد 
عکو هیده است ۳ 

س‌از 4۵ نها یکی و ستوده خوبی شما ند ما ار ج خو ود را 
دارد؛شما حوان هو شیار با کیزهخوی میتو انید درراه با کدینی وایران 
دوستی که ماز یر پاداديم همی آهی نمایید وبا کوشثهای خودجران بدیهای 
امبر بهادر حتك را نماد * 


> 


شماره نهم نت هو اس سالد9م 


۱9 


۱ - کشا کش حبشه و ایتالیا 


اين کشا کش هنوژ بر پاست ود دوز بروز کارش بالا میگیرد . ۲ تسحه‌در 


ان یکماه رویداده آنست که چون کمسیون آشتی کدی از بیش نبرد و همةامید 
ها بدخاات انحمن جهانیان بسته شد از آفاز (کو-ت ( دهم مرداد ) شورای 
انجمن بر و "جون وزرای خارجه دواتهای بررل در آنجا بودند و در کنتگو 
شر کت داشقند و ار آنسوی چنانک هگفته ایم در اين پیش اعد دشوار انجی 
را آزادی که میرابد نیست اذاپنجهت‌نا کز بر ندبجای دسید گی وداودیموضوع را 
را بدست سیاستگران بسپادند و چون سه ددلت پزرك اردیایی 6 انفلیس و 
اخالبا باشد درای داستان علاقه دار نددر تیجه گفتگوهایی 6 وذیران خارجه‌فر انسه و 
و نما بندکان این سه دولت در میان خود نمودند چنین قراردادند که که‌سیون 
آشتی بار دیگر بکار در آبد و گفتگو را دنبال نماید و چون دشواری کاردر 
پر گزبدن حکم پنجمی است دو باره بگوشد مکر در این زهینه فبروژی بابد 
و آن حگم دا ب رگزیند و سین هرگاه تا آغاز ماه سیتامبر از کفتکو نتیجه 
بر نداشت بانجمن آکاهی دهد 6 در چهادم آنماه بار دیگر شودای انجس بر با 
کردد و جون شودا بر با میکردد دد زمینه همکی پیش آعد برسید گی پردازد 
( نه نها در موضوع اختلاف سر حدی 6 منظظور ایتالی است ) 

این دو موضوع در انجمن نیز بگفتگو در مد و تصویب بافت . از 
1سوی سه دوات در میان خودشان قرار دادند چون در سال ۰ بیمانی در 
میانه خود در زمینة حبشه بسته دارند واندازه دخاات و بهره پابی هر یکی از آنان 
در خاله 9 در آن پیمان نشانداده‌شده اژ اینجهت کنقر انسی بریاداز دوی 
زمینه آن ان یکنتگو پردازند نامگرداهی برای از کردن گره‌کارددهست کننر 

این هبان تتیجه‌ای بود که ما پیش بینی کرده بودیم: انجمن زنو در 


شماده ن۵م نت وه - سال دوم 


مس رو تصش رح و و عمط ام 


برابر ذور گوبی ابتالی سیر انداخت و حق دا زیر پا آزاشت . اگر مقصود 


از انجمن داور یست دیگر این کارهای بیجا جه بود؟ ‏ | گرمتصودداورست جرا از 
| یتالی نیرسیدنداینهم» دجزخوانیها: و زود آوییها برای چیست ؟! با ] نجه امروز 
در اين بیش امد دولت برد گی همجون انگلیس هو ادار حبشه می باشد و 
از آنسوی بیشتر مردمان ازامرپکای نیرومند گرفته تاتوده های کويك بالکان 
نیکخواه حبشه هستند بلکه در سراسر جهان از شرق تا غرب بیزادی اززور 
۳ ایتالی جسته می شود با اینحال انجمن جهانیان -آن یکانه بنیاد سترلد 
آزقیا ق ام تا دلیری دا نداشت 4 داد کر اه و سر شسرازانه بداودی 
پردازد و آن هیه زود کوییهای ابتالی را بایان برساند چه رسد بانکها گر 
"۳ دولت کر چك بی بناهی کارش بداوری انجمن می افتاد ۱ 

بگفته روزنامه | کودویاری انجمن از این جاسه س_رثکسته و شرمنده 
بیرون آمد و کسی آن دلیری دا نکرد » از ایتالی خواسنار شود جلواشکر 
آدایی خودرا بگیرد ! 

بمیشن حقوق بر گردیم : نیاز بگفتن ندارد که‌از کوه‌سیون (شتی کادی 
ساخته تخواهد بود و هرچه‌کار است‌بدست گفتگوها ی نمایندوان سیاسی سه دوات 
مییاشد از اروت همکی جشم براه آن گفتگوها داشتند :ا در روز چهاز دهم 
او کوست کنفرانسی در پادیس میانه لاوال وزیر خارجه فرانسه و ادن نمارنده 
سیاسی انکلیس_ و الوئیزی‌نا بنده ایتالی بریا گردیده گفتگو آغاز شد . 

این نکته بسیار بجاست که این سه دوات داستان حبقه دا دستاو ی زساخته 
میخواهند حسابهای گذشته خودرا پرداخت نمابند وبرای حساب [ینده هم زمیته 
ای درست کنند زیرا چنانکه آذاس پارس خبر داد ول این انکفیس میگف 
اگر فرانسه در جل و گیری از ایلیا همدست ما نشود ما یز درکارهاي ارویا 
اکن کته رز 6 فرانسه در برایر ۲لمان دارد از همدستي و همدردی با او 
باز خواهیم ایستاد ایثالی نیز میگفت اگر فرانسه این همراهی.دا با ما نکند 
6 جلو دخالت انگلین را بگیرد و ادا در وارهای خود در افریقا آزاد بگز ارد 
ما از همدردی و همدستی با او چشم خواهيم پوشید ! 


باری ازاين کنفرانس تقیجه بدست نیامد زیرا از یکسوی ابتالی یافشا ری 


شماده نهم و سال دوم 


ت ۵۵ جر 


" 


کرد 4بابد لورا در کار خود در افربقا آزاد بگزارند ک ۱کر همه حبشه 
نباشد باري مقدلری از آن دا زیر اختیار خود بگیرد از اینسوی هم انگلیسها 
ایستاد کی نمودند که با بدپیهان انجمن‌جها نیان‌دا کر امی‌شمرده آن‌دا استو ادنگهداشت . 

از ابنجهت کنفر انس # خورده_نمایندکان اینا لی و اتکلیس بکشورخود 
باز کشتند و دد بی این بیش امد در لندن تدانی پدیدار شده وزدای انعایی 
که در یبلاقها پر اکنده بودند بایتخت باز کشتند و جلسه بریا نموده بگفتگو 
پرداختند. درآغاز کار ارج ی‌انداژه باین جاسه داده می‌شد و جنین, میینداشنند 
که یس از ان دشمنی در میانه انگلیس و ایتالی رویه اشکاری خود خواهد 
گرفت ولی چنانگه آژااس امروزی میگوید آن نتیجه بدست نیامده باگه‌مقداری 


هم از سخئی کار دتمفی کاسته شده ‏ 


۳ 
زیرا جنین قرار داده اند 4 وزیران بار دیکر به یبلافها بر گردند و 
چشم براء چهارم سیمبر باشند ؟ه شودای انجمن ژنو بریا خواهد شد . نیدز 
کایینه انگلیس هنوز امیدوار است که با کفتگو گره از کار باز خواهد شد 
از اینجهت درباره نقرسنادن ایزار جنك بحبثه و ایتالی که پیش از ان نصعیم 
گرفته بودند تغبیری نداده اند . از ان سوی ابتالی از این گونه دفتار کابینه 
! نگلیس_ خوشنودی فینه‌اید 
اینست انجه نا امروز روی داده و ]ونده را جز خدا نمی شناسد . 
جنین پیداست که اپتالی از کار نایستاده نظر خود را دنبال خواهد کرد. از 
آن سوی انگایس هم » از برای نگیدادی حبثه با پشتیبانی از پبه‌ان انجمن 
جهانیان بلکه از بهر نگهداری خا کهای خود در افریقا و دیگر سودهائی ۳ه 
دارد در جاو ايتالي ااستاد کی خواهد نمود . همچنین دولتهای دیگری از قبیل 
ابو و امریکا و روس و المان و فرانسه هر گز خورسندی نخواهند داد » 
ایتالی ازاداه حبشه د! ببلعد و هر یکی بنام سود خویش بکادهائی خواهند بر 
خاست . پس يك دشته ۷اشها ثی در میان دولتها روی خواهد داد چیزی که 
هست_ نمیدانیم ایا کشا کش با دست سیاستگران انجام کیرد و بازاد نیرنگیازی 
و دردغگوی دداج ی اندازه پا بد و با کار پدست بمب و دینامیت و گازهای 


زهر دار افتاده دستگاه ادعکشی هرچه هن تر گسترده شود . 


و 


شماره نهم همست سال دوم 
خدا چهانر! از کز ند این آزمندان نگاهدارد . 
یکی از گفتگوهائی که دراینمیان‌اغاز شده اینست 4 چون جنك درمیانه 
انفایس و ایتالی در گیرد ایا مصر نیز دست در گار خواهد بود یا نه ؟ . 


7ص و رسمه هر 


چنین پبداست 6 مصر هم بچنك خواهد در امد . زیرا گذشته از رابطه ای که 
میات این دولت شرقی با انگلیس میباشد در نتیجه نزدیکی حبشه بمصروسودان 
نا گزیر مصر يا در هیان جنك خواهد گزاشتد. زیرا چیر کی ایثالی برحبثه 
خود «قدمه ابست که بس از دیری بصر و سودان نیز چبره گردد 

از اینجهت اذ کنون کفتگوهاگی در میاتست . ازجمله انگلیسیان گنتگوی 
بستن کانال سویس د! بمیان می اورند و از دیریست که در روزنامهای انگایس 
چنین سخني رانده میشود , از ان‌سوی روز نامهای ایتالیا میگویند ۱ گر چنین 
کدی کرده شود انزمان جنك از افریقا بارویا خواهد افناد , 

بکفته ژانس پارس جیودنال دیتالیا روز نامه نامی روم اشکادا می 
نویسند که اگر انکایسیان فرستادن ابزاد حبك را بحبشه ازاد کنند و یاهتال 
سویس دا بروی ما بیندند اینالیا انرا نشانة دشمنی دانسنه پاسخ خواهد داد. 
میخوید ء آن روز:امهای انکلیسی 45 میخو اهند ابتاای ۳ داده شود حتكگرا 


از افريقا ببرون اورده بهمه جای دنیا هیرسانند 

تا اینجا گفتکو از زور گوئیهای ایتالی و از ناهنجادیهای دولتم‌ای اروبا 
داشتیم , چند سخنی هم از برد.اری وغیر تمندی حبشه بر انیم . در این چندیاه 
۳ این گفتطو برخاسته مردم غیر تمند حبشه از بکسوی تا توانسته اند روی‌اشتی 
خواهی و ارامش دو-تی نموده آند و از سوی دیکر هیچکاه زبونی شان‌نداده 
در برابر ان غرشهای جکر خراش ایتالی خود را نباخته لند. انجه روزنامهای 
مصر مینویسند و اژانس بارس اگاهی میدهد تا کنون دمی از کوشش باز 
نایستاده باستواری جایگاه خود کوشیده اند 

مارا پنام مسامانیو بنام دلسوزی که باید هر مردی درجهان بستمدیدکان 
تماید همیشه رنجشی از امپراتور حبشه میرود و آن سته‌گربهای او دا بر مسمانان 
حبشی نیسندیده در دل خودبیزادی ازو میجستیم دلی غير تمندیهای این مردشرقی 
در این چند ماء همه آن زنگیا را از دل ما زدود و اينك همیشه از خسداوند 


فیروزی اودا خواهانیم ۰ 


فا نف دس سال دوم 


‌ 


از خبرهابی که در ای ی ۳ اینکه امیراطود حبشه بامخیر 
مان گفتگو از دلسوزبهای مسلانان برجبشه داشته و باو چنین گفته : بیغعبر 
اسلام بساما نان سپرده که همیشه در سختیها باری از حبشه درین ند ارند واين 
در نتیجه آن کارپست که اصحمه نجاشی حبشه ۷ یبادان آن بزد گواز نموه و 
آنان را که از مک هکریخته بودند در حبشه پذیرفته یناه داد . 

آری ای مرد غیر تمند : آنروز 4 یا کمردعرب بکاد برخاسته می گوشید 
جهان را براه رستکاری در آورد ومشتي نادان پلید سنث راه او شده ازپست 
نهادی دست باز اد پیروان با کدل او کشاده بو دند در آن هنگام حبشه مر ی 
نمود وزدل آن با کمرد آسانی ر! که گنجینه رازهای خدا بود از خود خرسند 
گردانید. آدی ایمرد فیروز ۱ حبثه نزد مسلما نان گرامیست و هرزمان باید 
بادی ازو ددیغ ندارند ,ولی يار حيشه خداست ! حبشه که جان بر کف گرفنه 
بیبا 6ه راه غیرت مپیوید بار او خداست ! خدا اورا فیروزمند خواهد گردانید 

۲ - نمونه ای از ]سیب زندکانی در غرب 

شرقیا ن با شتاب‌بسیاد بسوی ادویاییکری روانند و از شور بختی ونادانی 
هر کز نجاهی بحال کر فتاد بهای ارویا ندارند از حمله دو شهرهای شرق هر 
روز بفراو انیا فوهبیاما ودیگر از ارهای‌تند روی‌م‌گوشند و آن را ماه پیشرفت و 
برتری می شناسند د جون از گی آژانس خبری از نیو بورك پرا کنده نموده 5 
مونه آي از آ ی تندرویها و اتومبیل رانیهاست در اینجا می آودیم 0 

نیویودل ۳ - ریاست ,لیس پویورل پشدت مبارزه برای امنیت عبود و 
مرور افزوده و در هه جا اعلانا تی گذاشته اند 6 مقتولین جنك دا بامقتولن 
شش آمدهای عبوز و مرور مقایسه میتمایند ۰ 

از ایتقر آردر۸ ۱ .ماه جنك‌قوای اعزامی ۳۱۸ر.ه مقتول و ۱۸۲۹۱۷۲6 
جروج ۵ | دند دای بیلان پیش آمد های عبور و مرود برای مدتِ هیده ماه 
اي ۰ مه ۱٩۳۵‏ منتهی به ۰۰ ۲ر واه نفسر مقتول وم مر ۰ ۳رو ژخمی 
گردیده است ۰ 

مقصود انست که در جنك جهانگیر گذنته که در ؟خرهای آن امر بفاهم 
کی توق کی اهنن ماه [ شیر # سباه اق رس کش تا این انیت ٩‏ 
اکنون منم ۲سایش آسیب از اتومبیل راني و آپرویلان و دراه آهن به 
مردم شهرها می‌رسد بمبارت دیگر ارویا و امریکا همیشه در جنك است درایی 


کشتار هید شد ۰ 


